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درســت ســاعت 9 شــب روز شــنبه مــورخ 
31 شــهریور 1403 )کــه روز تولــد پیامبــر 
ــی و  ــل )ب ــود( دو تون و تعطیــل رســمی ب
ــرکت  ــنگ ش ــدن زغال س ــی B وC( مع س
ــتان  ــع در اس ــس )واق ــو در طب ــدن ج مع
 69  « کــه  حالــی  در  خراســان جنوبی( 
ــن  ــری زمی ــق 250 مت ــکار در عم معدن
ــت گاز  ــر نش ــد«، در اث ــغول کار بودن مش
متــان و انفجــار ناشــی از آن زیــر خروارهــا 
ســنگ و خــاک محبــوس شــدند کــه »از 
ــر  ــته و 17 نف ــر کش ــکار، 52 نف 69 معدن

ــدند.« ــدوم ش ــدت مص به ش

انفجار 31 شهریور 1403 معدن زغال سنگ طبس

همراه با کشتار 52 معدن کار،

بزرگ ترین فاجعه معدنی در تاریخ ایران می باشد
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در خصـوص ایـن فاجعـه هولنـاک در اینجـا بـه طـرح نکاتی چند 
می پردازیم:

1 - در مورد علت ایجاد این حادثه یا فاجعه کاملًاً آشـکار اسـت که 
»نبود سنسـور یا سیسـتم هشـدار دهی در محل معدن و اسـتفاده 
از روش ابتدایـی و دسـتی سـنجش میزان گازهـای قابل انفجار علت 
اصلـی ایـن فاجعه بـوده اسـت«. یـادآوری می کنیم که مقـدار گاز 
متـان مجـاز در معـادن زغال سـنگ »0/4 چهاردهـم« اسـت اما در 
زمـان فاجعـه و حادثه معـدن طبس شـرکت معدن جـو روی عدد 
»پنـج« بوده اسـت و مونوکسـید کربن هـم در محـدوده مجاز »35 
PM« اسـت، کـه ایـن گاز در معـدن طبـس در زمـان انفجـار بـه 
»PM 1500« رسـیده بود. لازم بـه ذکـر اسـت که، کارگاه شـرکت 
معـدن جـو کـه منفجـر شـد »سیسـتم تخلیـه گاز نداشته اسـت« 
 »B همچنیـن امدادگـران پـس از حادثه، 32 جسـد از بلـوک »بی
و 20 جسـد از بلـوک »سـی C« خـارج کردنـد، الباقـی کـه 17 
نفـر بودنـد، کـه جـزء مصدومیـن هسـتند کـه همـه آنها توسـط 
واگن هـای حمـل زغال سـنگ از 250 متـری قعـر زمین بـه خارج 

از معـدن منتقل شـدند.

2 - فاجعـه انفجـار معـدن زغال سـنگ طبـس در حالـی رخ داد 
کـه »همیـن معـدن 20 روز پیـش به خاطـر انفجار حاصـل تصاعد 
گاز متـان و مونوکسـید کربـن 4 مصـدوم داشـت ولـی اهمـال و 
نادیده گرفتن آن مشـکل باعث کشـته شـدن 52 و مصدومیت 17 

معدنـکار در 20 روز بعـد از آن شـد.

3 - فاجعـه دل خـراش و مرگبـار زغال سـنگ طبـس کـه منجـر 
بـه جـان باختـن 52 معدنـکار شـد، به عنـوان »بزرگ تریـن فاجعه 

معدنـی در تاریـخ ایران می باشـد.«

4 - بیشـتر عملیـات فنـی ایـن معـدن توسـط »پیمانـکاران بخش 
معـدن  شـرکت  آن  اصلـی  پیمانـکار  و  انجام می شـود  خصوصـی 
جـو می باشـد، پـر روشـن اسـت کـه بـرای پیمانـکاران در محیط 
کار، حفـظ سلاًمـت و جـان معدنـکاران اولویـت درجـه اول ندارد، 
آنهـا در درجـه اول بـه دسـتیابی حداکثـر سـود و افزایـش تولیـد 
می اندیشـند«. عنایت داشته باشـیم، کـه اداره و کنترل اغلب معادن 

کشـور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم 
در دسـت پاسـداران و نیروهـای 
مسـلح رژیـم اسـت، و قـرارگاه 
پاسـداران  سـپاه  خاتم الانبیـا 
و  پیمانـکار سـاخت  بزرگ تریـن 
سـاز و بهره بـرداری از معادن در 
تمـام کشـور اسـت. طبـق اعلاًم 
معـدن نیـوز در تاریـخ 23 آبـان 
مطلقـه  رژیـم  مجلـس   ،1402
فقاهتـی در تاریخ 23 آبان 1402 
طرحـی را تصویـب کـرد، که »بر 
اسـاس آن وزارت صمـت مکلـف 
بـه صـدور مجـوز بهـره بـرداری 
پادگان هـا  در  واقـع  معـادن  از 
بـرای نیروهـای مسـلح اسـت«. 
طبـق گفته خبرگـزاری حکومتی 
ایرنـا در 16 آبـان 1402، مدیـر 
کل صنعـت، معـدن تجـارت )یا 
سـمت( خراسـان رضـوی گفت: 
»اکتشـافات محـدوده معدنـی به 
وسـعت سـه هزار کیلومتـر مربـع 
اسـتان  ایـن  مـرزی  منطقـه  در 
بـا کشـور افغانسـتان بـه ارتـش 

شـد.« واگذار 

علـی ایحـال، بدین ترتیب اسـت 
کنیـم  داوری  می توانیـم  کـه، 
کـه »معـادن زغال سـنگ ایـران 
به خاطـر سـوددهی آن بـه بخش 
خصوصـی و به ویژه سـپاه و ارتش 
همـه  کـه  شده اسـت،  واگـذار 
اسـتانداردهای  فقـط  نـه  اینهـا 
بین المللـی، حتـی ابتدایی تریـن 
شـرایط ایمنـی و حفاظت محیط 

انفجار 31 شهریور 1403 معدن زغال سنگ طبس
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فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم  کار  قانـون  کـه  ابتدایـی 
حاکـم می باشـد از دفـاع آن محـروم می باشـند. 
زیـرا این سـرمایه داران فاسـد و طماع در راسـتای 
سـودجویی بیشـتر از هـر گونه صـرف هزینه برای 
تأمیـن وسـایل و لـوازم ایمنـی و حفاظـت محیط 
کار خـودداری می کنند« بنابراین، از اینجاسـت که 
»جهت سـودآوری بیشـتر، پیوسـته و علـی الدوام 
کارگـران ایـران را بـه کام مرگ می فرسـتند« و باز 
از اینجاسـت کـه در میـان معـادن کشـور »معادن 
زغال سـنگ ناایمـن تریـن معادن در سـطح جهانی 
می باشـد کـه همیـن امـر باعـث گردیده کـه این 

معـادن زغـال سـنگ قتلـگاه کارگران بشـود.

5 - در مناسـبات سـرمایه داری فاسـد حاکـم بـر 
کشـور ایران این نخسـتین بار نیسـت کـه کارگران 
سـرمایه  سودپرسـتارانه  مطامـع  قربانـی  معـدن 
زغال سـنگ  معـدن  از  قبـل  می شـود،  داران 
شـرکت زغال سـنگ البـرز شـرقی، شـرکت بـاب 
نیـزو کرمـان و همچنیـن معـدن زمسـتان یـورت 
آزادشـهر اسـتان گلسـتان و معـدن طـرزه دامغان 
دچـار همیـن فاجعه شـده اند. هر چنـد که معدن 
شـرکت معـدن جـوی طبـس یکـی از بزرگ ترین 
معـادن بخـش خصوصی اسـت، که در ایـن معدن 
1500 نفـر معدنکار سـرگرم کار هسـتند، که تنها 
در دو تونل بی و سـی آن 69 نفر در شـیفت شبانه 
کار می کرده انـد، کـه دچـار ایـن فاجعه شـده اند. 
اسـتخراج سـالیانه زغال سـنگ تنها این معدن سـر 

بـه 400 هـزار تـن می زند.

معدنـی  فجایـع  مهم تریـن  از  دیگـر  یکـی   -  6
معـدن  در  »انفجـار  ایـران،  کشـور  زغال سـنگ 
زمسـتان یـورت اسـتان گلسـتان اسـت، کـه در 
سـال 1396 رخ داد، کـه منجـر بـه مـرگ 43 
تـن از معدنـکاران آن شـد. معدن زمسـتان یورت 

اسـتان گلسـتان، تا پیـش از انفجـار معدن طبس 
اسـتان خراسـان جنوبی، مرگبارتریـن فاجعه مدنی 
در تاریـخ معاصـر ایران بـود.« در خصـوص انفجار 
یکـی از تونل های زمسـتان یورت آزادشـهر اسـتان 
گلسـتان کـه در تاریـخ 13 اردیبهشـت 1396 بـه 
وقـوع پیوسـت، خبرگـزاری حکومتی ایرنـا در آن 
زمـان )اردیبهشـت سـال 1396( نوشـت: »معدن 
اسـتان  آزادشـهر  یـورت  زمسـتان  زغال سـنگ 
گلسـتان بـا انفجار 13 اردیبهشـت سـال 96 باعث 
جـان باختـن 43 کارگر و مصدومیـت 70 نفر دیگر 
شـهرت جهانـی پیدا کـرد«. خبـر انفجـار یکی از 
تونل های زمسـتان یورت آزادشـهر اسـتان گلستان 
بـا گذشـت چند سـال هنـوز از حافظه مـردم این 
اسـتان شـمالی پاک نشـده اسـت. نام ایـن معدن 
کوهـی از مصیبت و انـدوه را از یاد آنها نبرده یعنی 
مـرگ مظلومانـه 43 کارگـر کـه به دلیـل حبـس 
شـدن در تونـل و بسـته شـدن راه خروجـی آرام 
آرام تسـلیم مـرگ شـدند. کمبـود وسـایل ایمنی 
موضوعـی بـود کـه هفت مـاه پـس از ایـن حادثه 
توسـط رئیس داد گستری کل گلسـتان اعلاًم شد. 
قابل ذکـر اسـت که هیچ کـدام از معدنـکاران معدن 
زمسـتان یـورت آزادشـهر اسـتان گلسـتان، »بیمه 
مشـاغل سـخت و زیـان آور نداشـتند، همچنیـن 
ماه هـا بـود کـه حقوق شـان هـم نگرفتـه بودند.«

7 - در سـال 1390 »انفجـار دیگـری در معـدن 
بابتیـز طبـس رخ داد، کـه منجر به کشـته شـدن 
چندیـن معدنکار گردید« و در سـال 1385 »انفجار 
دیگـری در معـدن زغال سـنگ زرنـد کرمـان رخ 
داد، کـه باعـث گردیـد تـا تعـدادی از معدنـکاران 
جـان خود را از دسـت بدهند« بنابر اعلاًم سـازمان 
قانونـی »تنهـا در سـال  1402 تعـداد  پزشـکی 
قربانیـان حـوادث کارگری به 2115 جـان باخته و 
بیـش از 27 هـزار مصدوم بـوده اسـت«. این همه 
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فاجعـه عمدتـاً به دلیل اسـتاندارد نبـودن تجهیزات 
و شـرایط کار اسـت. از سـال 1372 به بعد »به طور 
متوسـط سـالانه 105 معدن کار بر اثـر حوادث در 

معـادن زغال سـنگ کشـور جان باخته انـد.«

نشـان می دهد  ایـران  در  کار  تاریـخ حـوادث   -  8
کـه متولیـان امـور در دولـت و وزارت خانه هـای 
صمـت )صنعت، معـدن، تجارت( و سـازمان تأمین 
ایمنـی و  اجتماعـی هیـچ گاه موضـوع حفاظـت، 
بهداشـت کار جان کارگـران و به ویژه معدن کاران را 
جـدی نگرفته اند. مـثلًاً در خصوص فاجعـه انفجار 
میـدری  احمـد  خراسـان جنوبی،  طبـس  معـدن 
وزیـر تعـاون کار و رفاه اجتماعی روز یکشـنبه اول 
مهـر 1403 مدعی شـد کـه »حادثه انفجـار معدن 
طبـس غیـر قابـل پیش بینـی بود« یـا بنابـر گفته 
علـی مقـدس زاده رئیـس کانـون شـورای اسلاًمی 
زغال سـنگ  معـدن  »اگـر  خراسـان جنوبی  کار 
طبـس ماننـد معدن مرکزی یک سنسـور گاز متان 
می داشـت، ایـن اتفـاق نمی افتـاد«. معنـای دیگر 
ایـن حرف آن اسـت که برای رژیـم مطلقه فقاهتی 
حاکم امنیـت جان کارگران که در بدترین شـرایط 
اسـتثمار می شـوند، ارزش یـک سنسـور گاز متان 

ندارد. را 

بـاری، هر بـار پس از هـر حادثه مرگبار، شـماری 
از مسـئولان حـوزه ایمنـی کشـور در وزارت کار و 
وزارت صمـت قـول پیگیـری و پیشـگیری از ایـن 
حـوادث می دهنـد، امـا بالاخـره از نظـر آنها مرگ 
52 نفـر از معدنـکاران، معـدن زغال سـنگ طبس 
نشـان می دهد که اتفـاق جدی خاصـی از نظر فنی 
رخ نداده اسـت، آن چنانکـه در ایـن رابطـه صـدر 
منصـوری، کارشـناس ارشـد حـوزه ایمنـی صنایع 
و معـادن در تحلیـل ایـن موضـوع »بـر ضـرورت 
تعطیلـی معـادن زغال سـنگ شـرق کشـور تأکید 

کـرده و انگشـت اتهامـی اش هـم به سـوی بخـش 
خصوصی پیمانکاران نشـانه مـی رود« وی می گوید: 
»حادثـه اینطـور اتفـاق افتاده اسـت کـه گاز متان 
به صـورت ناگهانـی در محوطه سـینه جلویی معدن 
و در طبقـات میانـی آن نشـت ناگهانـی داشـته و 
منجـر بـه ایـن فاجعـه شده اسـت« و بـاز در ادامه 
او می گویـد: »دلیـل همـه حـوادث معدنـی ما در 
شـرق کشـور همین موضوع بوده اسـت البته طبق 
معمول مسـئولان نسـبت بـه مرگ بیـش از پنجاه 
نفـر کـه در هر کجای جهـان به عنوان یـک فاجعه 
ملـی از آن یـاد می شـود، واکنش شـدیدی نشـان 
نمی دهنـد. آیـا وقـت آن نیسـت که بپرسـیم چرا 
شـیوه های اسـتخراج خـراب بوده؟ یا چـرا بازنگری 
روش هـای ایمنی و کار انجام نشـده؟ و چـرا از نظر 
ابزارهـای  واردات  بـرای  سـرمایه گذاری  اقتصـاد 
شـده«  »بـه روز  به شـکل  اسـتخراجی   – ایمنـی 
را نداشـتیم؟ بـرای پاسـخ بـه همـه این سـؤالات 
دیـر شده اسـت«. صـدر منصـوری تأکیـد کـرد: 
»پیمانکارهـای کوچـک و بـزرگ بخـش خصوصی 
کـه مشـخص نیسـت دارای اهلیت هسـتند، یکی 
معدنـی  ایمنـی صنایـع  اصلی تریـن معـضلاًت  از 
کشـور، خودخـواه ی بسـیاری از ایشـان اسـت که 
موجـب می شـود کـه در بسـیاری موارد تـا جایی 
کـه بتواننـد از هزینه هـا کـم بگذارنـد و حتی کار 
را بـه پیمانـکار دیگـری واگـذار کننـد. افـرادی 
ارزان  به شـکل  ارزی  و  وام  می گیرنـد،  امتیازاتـی 
می گیرنـد و مدیریـت درسـتی انجـام نمی دهند.«

9 - کشـته های بسـیاری که توسط حوادث کار )که 
در رأس آنهـا معدنـکاران قرار دارند( نشـان می دهد 
کـه »سـرمایه داری و حامیـان آن در کشـور ایـران 
)کـه رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم می باشـد( بـا 
بی شـرمی هر چـه تمام تر به سـوء اسـتفاده از نیاز 
کارگـران بـه نـان بخور و نمیـر آنان فکـر می کنند 
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چـرا کـه سـرمایه داری فقـط بـه این فکـر می کند 
کـه کارگـران بایـد در حـدی درآمد داشته باشـند 
کـه همیشـه نیازمند باشـند، و بـا این بتـوان نرخ 

ایـن کالا در بـازار کار را کنتـرل کرد.

یادمـان باشـد کـه »از نـگاه سـرمایه داری، کارگـر 
کالاسـت. کالایـی کـه سـرمایه دار بایـد آن را از 
بـازار نیـروی کار ارزان بخـرد. تـا زمانـی کـه در 
جامعـه اسـتثمار فـرد از فـرد و نظـام بهره کشـی 
سـرمایه داری وجـود دارد، و سـرمایه داران بتواننـد 
در چارچـوب نظام سـرمایه داری حاکـم کارگران را 
در ازای فـروش نیروی کارشـان به بردگـی بگیرند 
و مقررات حاکم در راسـتای کسـب سـود بیشتر و 
کاهـش هزینه هـا بـرای کارفرما باشـد، ایـن گونه 
بهره کشـی جـز بردگی بیشـتر نیسـت و حاصل آن 
جز مـرگ زودرس نتیجه ای بیشـتر بـرای کارگران 
ندارد«. سـرمایه داران در کشـور ایران، در چارچوب 
نظـام سـرمایه داری حاکـم، نه تنهـا از روش نادیده 
پیـروی  کار  حقـوق  و  قوانیـن  آگاهانـه  گرفتـن 
می کننـد، مهمتـر از آن اینکـه کوچک تریـن حقی 
بـه کارگـران بـرای دفـاع از حداقل هـای پذیرفتـه 
شـده قوانیـن ملـی و بین المللـی قائـل نیسـتند. 
بـرای فهـم این مهـم تنها کافی اسـت کـه عنایت 
داشته باشـیم کـه شـرکت های خصوصـی حتی در 
غـارت معدن های زغال سـنگ در کشـور ما از عقب 
ماندگـی تکنولـوژی وسـایل مصرفـی در معدن هـا 

می کنند. اسـتفاده 

فرامـوش نکنیـم کـه واگن هـای معدنـی شـرکت 
معـدن جـوی زغال سـنگ طبـس )کـه متأسـفانه 
معدنـکار   52 اجسـاد  اخیـر  انفجـار  جریـان  در 
کشـته شـده از اعمـاق 250 متـری زمیـن بـا این 
واگن هـا حمـل می کردنـد، ایـن واگن هـا( همـه 
از محصـولات اولیـه کارخانـه ماشین سـازی اراک 

هسـتند، که در اوایل دهه 50 تولید شـده بودند، و 
بـا تکنولوژی 50 سـال قبـل کار می گردند. بدیهی 
اسـت که ایـن تکنولوژی عقـب مانده و مسـتعمل 
خـود عاملـی برای افزایـش خطر کار ایـن کارگران 
می شـود. سـؤالی کـه در اینجـا قابـل طرح اسـت 
اینکـه در کشـور ایـران که کشـتار معدنـکاران در 
بالاتریـن جایـگاه حـوادث کارگری قـرار دارد، چرا 
کشـور ایـران به مقاوله نامـه 176 در بـاره ایمنی و 

بهداشـت معادن نپیوسـته اسـت؟

قابل ذکـر اسـت کـه، »نادیـده گرفتـن موازیـن و 
ضوابطـی کـه در قوانیـن ملـی و بین المللی حقوق 
در  کنوانسـیون  و  مقاوله نامـه  به صـورت  کـه  کار 
مجامـع بین المللـی و در سـازمان بین المللـی کار 
بـا مناسـبات کار و سـرمایه مصـوب  ارتبـاط  در 
شده اسـت، باعـث می گـردد کـه در 31 شـهریور 
بـا انتشـار گاز در معـدن زغال سـنگ طبـس 62 
آن در 27  از  بیـش  و  بشـوند،  قربانـی  معدنـکار 
خـرداد 1403 ریـزش معـدن شـن و ماسـه 5 نفر 
و در سـال 1402 در معـدن طـرزه 6 نفـر و در 
سـال 1396 در انفجار معدن زمسـتان یـورت آزاد 
شـهر اسـتان گلسـتان 43 نفـر قربانـی بشـوند«. 
ایـران  در کشـور  بهره کشـی سـرمایه داری  نظـام 
سـازمان  در  عضویـت  به دلیـل  اینکـه  بـر  علاًوه 
بین المللـی کار بایـد مقاولـه نامه های آن سـازمان 
را بپذیـرد، کـه در عمـل نمی پذیرنـد و بـه اجرای 
قوانیـن مصوب خـودش در قانـون کار هـم پایبند 
نیسـتند، به طـوری کـه می توانیـم داوری کنیم که 
حتـی نـه قانون اساسـی ولایت مـدار رژیـم مطلقه 
فقاهتـی و نـه قانـون کار ایـن رژیـم هیچ کـدام 
و  نشـده اند.  تبدیـل  اجتماعـی  هنجارهـای  بـه 
در واقـع در نظـام حقوقـی رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
حاکـم حقوق کار مشـروط به شـروط ی اسـت که 
آن را از محتـوا تهـی می کنـد، و یـا در اسـاس 
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آن را از مناسـبات و روابـط کار حـذف می کنـد، 
عادی تریـن نقـض این قوانیـن را می تـوان در عدم 
کار  قبـال  در  کارگـران  به هنـگام  مـزد  پرداخـت 
انجـام شده اسـت زیـرا کارگـران در کشـور ایـران 
گاه تـا نزدیـک به یکسـال حقـوق ماهیانـه معوقه 
دارنـد، و یـا مزایای قانونـی را دریافـت نمی کنند، 
هیـچ دسـتگاه حقوقـی در کشـور ایـران مترصـد 
اجـرای مـاده 37 قانـون کار در این باره نیسـتند، 
و در ایـن رابطـه آش آن قـدر شـور شده اسـت که 
صـدای آشـپزهای خود رژیـم هم در آمده اسـت. 
رژیـم  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  به طوری کـه 
مطلقـه فقاهتـی در اظهار نظر کارشناسـانه در باره 
لایحـه تصویـب مقاوله نامـه ایمنی و بهداشـتی در 
معـادن سـال 1995 می گویـد: »کشـور ایـران در 
حـال حاضـر از مجمـوع 190 مقاوله نامـه، و 206 
توصیـه نامه مصوب سـازمان بین المللـی کار، تنها 
بـه  14 مقاوله نامـه ملحـق شـده کـه از ایـن 14 
مقاوله نامـه، 13 مقاوله نامـه آن مربـوط بـه قبـل 
از انـقلاًب 57 می باشـد، و تنهـا یـک مقاوله نامـه 
مربـوط به بعـد از انـقلاًب بـوده اسـت. مقاوله نامه 
شـماره 176 سـازمان بین المللـی کار بـا عنـوان 
مقاولـه  گـروه  از  معـادن  در  بهداشـت  و  ایمنـی 
نامه هایـی اسـت که در حـال حاضر 34 کشـور به 
آن پیوسـته اند کـه از میـان این کشـورها می توان 
بـه کشـورهای معـدن خیـز چـون ایـالات متحده 
آمریـکا، آفریقـای جنوبـی، برزیـل، گینـه، پـرو، 

روسـیه اشـاره کرد.

بـر ایـن مطلـب بیافزاییم که »کشـور ایـران امروز 
دچـار ابـر بحران روابط کار هسـت. ایـن بحران در 
همـه مناسـبات کارگـری و کارفرمایـی خودنمایی 
می کنـد. همچنیـن ایـن بحـران در عـدم اجـرای 
قانـون کار، در عادی تریـن مناسـبات تـا عالی ترین 
سـطح روابـط و مناسـبات کارگـری و کارفرمایـی 

مانند: دارد«.  وجـود 

الف –عدم پرداخت به هنگام حقوق ماهیانه.

اجبـاری کارگـران  بیمـه  برخـورداری  ب - حـق 
کارفرمایـان. توسـط 

ج – بی سامانی در موضوع قراردادهای کار.

د - موضوع تعیین حداقل دستمزدها.

ه – نقض مقررات کار شیفت.

و – جلوگیـری از ایجـاد سـازمان کارگـری آزاد و 
. مستقل

ز - نبود حق اعتراض و اعتصاب.

ح – بازار آزاد و آزادسازی قیمت ها.

بـرای  سـخت گیرانه  قوانیـن  برچیـدن   - نـط 
سـرمایه داران.

ی – خصوصی سـازی منابـع و معـادن، کارخانه ها، 
کشـت و صنعت، ثـروت طبیعی، جنگل هـا، مراتع 

محیط زیست. و 

بدون تردیـد هـر کدام از ایـن موارد خـود به ایجاد 
بحران هـا از جملـه بحـران در روابـط کار کمـک 
کـرده اسـت. بـی شـک بـرای کارگـران در درجه 
انتخـاب  حـق  داشـتن  و  »سـازمان یابی  نخسـت 
شـدن و انتخـاب کـردن در تشـکل های کارگـری 
و داشـتن حـق اعتصـاب و اعتـراض بـرای تغییـر 
شـرایط اقتصـادی بـه سـود خـود، برکنـاری همه 
انـواع تشـکل هایی »زرد« را کـه در خدمـت نظـام 
و جایگزینـی تشـکل های  سـرمایه داری هسـتند، 

مسـتقل مهـم خواهـد بود.«

آنچـه کـه بحـران درونـی در روابط کار بـه معضل 
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برخوردهـای  تبدیـل می کنـد،  اجتماعـی  بـزرگ 
کارگـران  بـا  کـه  اسـت  امنیتـی  سـرکوب گرانه 
می شـود. وقتـی کارگـران فضـای کار را خفقـان 
آمیـز و اسـتبدادی می بیننـد، طبیعـی اسـت کـه 
و  خـود  مناسـبات  در  متفاوتـی  واکنش هـای  در 
کارفرمایشـان )اعـم از دولتـی و خصوصـی( تجربه 
نهایـی  تحلیـل  در  واکنش هـا  ایـن  و  می کننـد 
بـه نتایـج خـاص خـود منتهـی می شـود. »رشـد 
خودکشـی ها  کار،  نیـروی  مهاجـرت  افـزون  روز 
کـه کمیـت غیـر قابل انـکاری پیـدا کرده اسـت. 
حـوادث ناشـی از کار و مرگ و قربانیـان فله ای که 
در معادن شـاهد آن هسـتیم که ایـن ناهنجاری ها 
همـه ناشـی از بحـران در روابط کار اسـت.« برای 
تغییـر واقعیـت نامطلـوب و بسـیار وحشـتناک به 
واقعیت مطلوب در گام نخسـت باید »اراده کارگران 
بـه ایجاد تشـکل های مسـتقل از خودشـان و برای 

شـود.« معطوف  خودشـان 

10 - بـر طبـق آمارهای دولتی »سـالانه بیش از دو 
هـزار کارگـر به دلیل حـوادث کارگری جـان باخته 
و چندیـن برابـر دچـار آسـیب ها جدی جسـمی و 
روانـی می شـوند کـه احتمـالًا آمـار واقعـی بیـش 
از ارقـام اعلاًم شـده از جانـب دولـت می باشـد«. 
تازه تریـن حـوادث کارگـری کـه یکـی از فاجعـه 
بارتریـن آنهـا در تاریخ معاصر صنایع معدنی اسـت 
در شـامگاه روز شـنبه سـی و یکم شـهریور 1403 
در معـدن زغال سـنگ شـرکت معدن جو در شـهر 
طبس در اسـتان خراسـان جنوبی اتفـاق افتاد، که 
52 کارگـر زحمتکـش جـان باختنـد و 17 نفر هم 
صدمه شـدید دیدنـد. در این رابطـه حادثه معدنی 
طبـس بسـیار مشـابه معدن زغال سـنگ زمسـتان 
یـورت آزاد شـهر اسـتان گلسـتان اسـت کـه در 
اردیبهشـت 1396 اتفـاق افتـاد و در آن واقعه 43 
کارگـر معـدن جان باختنـد و 70 نفر هـم مصدوم 

شـدند و به نوشـته روزنامـه اعتمـاد در 31 خرداد 
تـا خـرداد  ابتـدای سـال های 1403  »از   :1403
1403، هـزاران کارگـر معـادن زغال سـنگ، مس، 
سـنگ آهن، کـروم در اسـتان های کرمـان، یـزد، 
خراسـان رضوی و جنوبـی و سـمنان در تجمعاتی 
کـه از چنـد سـاعت تـا چنـد روز و هفتـه ادامـه 
داشـته اسـت خواسـتار حق قانونی شان شـدند. از 
مجمـوع 12 تجمـع اعتـراض کارگـران معـادن در 
ایـن 27 مـاه، محور مشـترک 10 تجمـع اعتراض 
افزایـش مـزد و پرداخـت چند ماهه دسـتمزد بوده 

ست. ا

11 - در کشـور ایـران صنعـت زغال سـنگ به ویژه 
در چهـار ناحیـه دارای ذخایـر عظیم فعال اسـت:

الـف - طبـس برخـوردار از 75/4 درصـد، کرمـان 
8/2 درصـد، البـرز مرکـزی 13/5 درصـد و البـرز 
شـرقی 2/6 درصـد زغال سـنگ کشـور هسـتند. 
ناگفتـه نمانـد کـه در سـایر مناطـق ایـران تنها 3 
درصـد از کل ذخایر زغال سـنگ کشـور وجود دارد 
»کل تولید زغال سـنگ خام کشـور در سـال 1399 
به طـور تقریبـی سـه و نیم میلیون تن و کنسـانتره 

1/7 میلیـون تـن بوده اسـت.«

ب - زغال سـنگ بـه دو دسـته کلـی: زغال سـنگ 
قابـل تقسـیم  حرارتـی و زغال سـنگ کک شـو، 

اسـت. بندی 

ج – در هیـچ کجای دنیا معادن زغال سـنگ سـود 
حاشـیه ای 50 درصدی یافت نمی شـود.��

پایان  
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اکنـون که بیش از یکسـال از جنگ رژیـم آپارتاید و جنگ طلب 
اسـرائیل بـا مـردم غـزه می گـذرد، و همچنان آتـش آن جنگ 
آن  توسـعه  بـا  اینکـه در غـزه شـعله ور می باشـد،  من هـای 
جنـگ دامنـه اش به سـاحل غربـی رود اردن و لبنان گسـترش 
یافته اسـت و »خاورمیانـه را بـدل بـه کانون بحـران و جنگ در 
جهـان کـرده اسـت«. در طـول نزدیـک بـه 13 ماه گذشـته، 
»رژیم نژادپرسـت و جنگ طلب اسـرائیل نشـان داده اسـت که 
بـرای پیشـبرد هـدف خـود کـه »نظـم جدیـد« در خاورمیانه 
و دسـتیابی بـه اسـرائیل بـزرگ و هدف هـای توسـعه طلبانه 
می باشـد، از هیـچ جنایتـی روی گـردان نیسـت«. به طوری که 
در نـوار غـزه )آنجایی که مدت 19 سـال اسـت کـه بزرگ ترین 
زنـدان جهـان بـا نزدیک بـه 3 میلیـون جمعیت می باشـد( در 
طـول 13 ماه گذشـته بیش از 42 هزار نفر کشـته شده اسـت، 
کـه 17000 نفـر از این کشـته کـودکان هسـتند. یعنی بیش 
از یـک سـوم از کشـته ها قربانـی زیر هیجده سـال می باشـند.

بـاری، از آنجایـی کـه در خصوص جنایـات رژیم نژادپرسـت و 
جنگ طلـب اسـرائیل در نـوار غـزه در طـول ماه هـای گذشـته 
در شـماره های گذشـته نشـر مسـتضعفین )ارگان عقیدتـی، 
سیاسـی، جنبشـی، جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران( 
بـه تفصیـل سـخن گفته ایـم در ایـن شـماره در ادامـه جنگ 
13 ماهـه رژیـم صهیونیسـتی و فاشیسـتی اسـرائیل از لبنـان 
می پردازیـم، زیـرا لبنـان از پیچیده ترین صحنـه درگیری ها در 
خاورمیانـه برخـوردار می باشـد، و از ادامـه جنـگ لبنان اسـت 
کـه جنـگ به سـوریه و یمن و ایران و غیره کشـیده می شـود.

جنـگ فعلـی لبنـان کـه از 18 
شـروع  جـاری  سـال  سـپتامبر 
شده اسـت، »چهارمین باری است 
که اسـرائیل بـرای حفـظ امنیت 
مرزهـای شـمالی خـود، بـا نیت 
تخلیـه و تحـت کنتـرل درآوردن 
جنـوب لبنـان تا مـرز رودخانه ی 
لیتانـی دسـت بـه تهاجـم علیـه 
لبنـان زده اسـت«. در هـر یـک 
در  کـه  نظامـی  حمله هـای  از 
سـال های 1978، 1982، 2006 
اگرچـه  اسـت،  گرفتـه  صـورت 
اسـرائیل  صهیونیسـتی  رژیـم 
موفـق به اشـغال سـرزمین لبنان 
توانسـته  »ولـی  اسـت،  نشـده 
اسـت منطقـه را ویـران کنـد، و 
بسـیاری از فلسـطینی و لبنانی ها 
را بکشـد. امـا سـرانجام به جز در 
چنـد نقطه در مـرز لبنـان ناچار 
بـه عقب نشـینی شده اسـت، این 
بـار هـم نیـز روال گذشـته تکرار 
خواهـد شـد«. در جنـوب لبنـان 
دو ایالـت النبطیـه و الجنـوب بـا 
»و  هسـتند،  هم مـرز  اسـرائیل 
بیش از یـک میلیون نفر در بیش 

خاورمیانه ای که در آستانه جنگ فراگیر قرار دارد
 و اکنون غزه، ساحل غربی رود اردن و لبنان

در آتش آن جنگ می سوزند،
»آیا دامنه این جنگ تا ایران گسترش خواهد یافت؟«
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از صـد و ده و چندیـن شـهر زندگـی می کننـد. 
و  آنهـا شـیعه هسـتند.  از 60 درصـد  بیشـتر 
حـزب الله پایـه مردمـی وسـیعی در میـان آنهـا 
دارد. در الجنـوب چنـد اردوگاه فلسـطینی هـم 
وجـود دارد. بـی شـک تخلیـه یـا کشـتن ایـن 
جمعیـت کـه اکثـراً به خاطر حملاًت پـی در پی 
اسـرائیل ضد اسـرائیلی شـده اند، عملی نیسـت. 
حتـی مسـیحیان منطقه جنوب لبنـان که حدود 
20 درصـد جمعیت منطقه را تشـکیل می دهند، 
نمی تواننـد  می بیننـد،  کـه  صدماتـی  به خاطـر 

متحـد یـا طرفـدار اسـرائیل به حسـاب آینـد.

اسـرائیل  جنگ طلـب  و  نژادپرسـت  رژیـم 
»می توانـد بـا بمباران هـای وسـیع آنهـا را آواره 
کنـد و بسـیاری را هم به کشـتن دهـد )چنانکه 
در جنـگ جاری بسـیاری را کشـته و آواره کرده 
اسـت( امـا نمی تواننـد منطقـه را تخلیـه کنند. 
فاجعـه  ابعـاد  کنونـی  ادامـه جنـگ  بی تردیـد 
یادمـان  لبنـان خواهـد داشـت«.  بـرای  بـاری 
باشـد کـه »اقتصاد لبنـان در شـرایط فعلی دچار 
سـخت ترین بحران اسـت و نظام سیاسـی آن در 
حال فروپاشـی می باشـد و مدت دو سـال اسـت 
کـه لبنـان رئیس جمهـور هـم نـدارد، دولت آن 
هـم موقتی اسـت، اعتبار و امکانـات چندانی هم 
ندارد. ارتـش لبنان نیز از نظر مالی، تسـلیحاتی 
و نظامـی کاملًاً ناتـوان اسـت. حـزب الله در میان 
جریانات سیاسـی –مذهبی دوسـتان و دشـمنان 
زیـادی دارد. ورود حـزب الله به جنگ سـوریه هم 
جهـت با سیاسـت رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم، 
بـرای حفـظ بشـار اسـد در قـدرت )در 2012( 
موقعیـت حـزب الله را به عنـوان یک نیـروی ملی 
لبنانـی مـورد تردیـد قـرار داده اسـت. درگیری 
موشـکی با اسـرائیل پـس از حملـه ی حماس در 
7 اکتبـر سـال گذشـته، نیـز عمدتـاً در دفاع از 

حمـاس بوده اسـت، کـه به طور کلـی نزدیکی و 
وابسـتگی شـدید حزب الله با رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکـم را نمایـش می دهـد، و لبنـان را به جنگ 

نیابتـی ایران و اسـرائیل کشانده اسـت.

بـا ایـن حـال بسـیاری از لبنانی هـای مخالـف 
اسـرائیل، از حـزب الله به عنوان مهم ترین سـازمان 
نظامـی حمایـت می کننـد. حتـی   – سیاسـی 
پـاره ای مارون ی هـا از حـزب الله حمایـت کرده و 
می کننـد. علـی ایحـال، در 17 و 18 سـپتامبر 
سـال جاری کـه جنگ فعلی لبنان از سـر گرفته 
شـد، »در آغاز از آنجایی که تقریباً در همه جای 
بیـروت و حومه آن دسـتگاه انتقال پیـام پیجر و 
واکـی تاکی بود، تقریباً توسـط رژیم فاشیسـتی 
و جنگ طلـب اسـرائیل به طـور همزمـان منفجر 
شـدند«. ایـن حملـه تروریسـتی از نـوع جدیـد 
سـرویس های مخفـی اسـرائیل، توانسـت جـان 
نزدیـک بـه 56 نفر را بگیرد و 3 هـزار نفر را هم 
زخمـی بکنـد. در ادامه آن ضربه هـای پی در پی 
به حزب الله با کشـته شـدن سـید حسـن نصرالله 
و بسـیاری از ارشـدترین کادرهـای رهبـری وارد 
کـرد. اگـر چه ایـن ضربـات رژیم صهیونیسـتی 
و نژادپرسـت اسـرائیل، ارتش حـزب الله را ضعیف 
کـرد، اما سـبب نابودی آن نشـد و در این مدت 
بـا رژیـم  وارد جنـگ سراسـری  کـه حـزب الله 
بسـتر  »در  شده اسـت،  اسـرائیل  جنگ طلـب 
همیـن جنگ توانسـته خـود را بازسـازی کند.«

نکتـه مهمی کـه در اینجـا قابل ذکر اسـت اینکه 
هزینه هـای ارتـش حـزب الله آن چنانکـه سـید 
حسـن نصـر الله رهبـر حـزب الله لبنـان در سـال 
95 در یکـی از سـخنرانی اش گفته بـود: »بودجه 
حقـوق  از  می کنـد.  تأمیـن  ایـران  حـزب الله 
را جمهـوری  تسـلیحات همه چیـز  تـا  پرسـنل 

خاورمیانه ای که در آستانه جنگ فراگیر قرار دارد
 و اکنون غزه، ساحل غربی رود اردن و لبنان

در آتش آن جنگ می سوزند،
»آیا دامنه این جنگ تا ایران گسترش خواهد یافت؟«
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اسلاًمـی می دهـد. و تـا زمانـی کـه جمهـوری 
اسلاًمـی پـول دارد، مـا هـم داریم«. بر اسـاس 
برآوردهـای رژیم مطلقـه فقاهتی حاکـم، به طور 
متوسـط سـالانه یک میلیارد دلار بـرای حزب الله 
هزینـه کرده اسـت. بـر این مطلـب بیافزاییم که 
»کمک هـای مالـی و تسـلیحاتی گروه های نیابتی 
از حمـاس، جهاد اسلاًمـی فلسـطین، گروه های 
حوثی هـای  سـوریه،  عـراق،  در  نظامـی  شـبه 
یمـن بخـش دیگـری از هزینه های رژیـم مطلقه 
فقاهتـی می باشـد. در خصـوص جنـگ فعلـی 
لبنـان لازم اسـت که عنایت داشـته باشـیم که:

یـک - اگرچـه جنـگ فعلی لبنـان فراینـدی در 
ادامـه پروسـه جنـگ غزه اسـت )کـه از 7 اکتبر 
سـال گذشـته با حمله گروه حماس به اسـرائیل 
شـروع شـد( اما به لحاظ سـوق الجیشـی شرایط 
جنـگ لبنان بـا جنگ غـزه )که همچنـان ادامه 
اگـر چـه هـم  زیـرا  دارد( متفـاوت می باشـد. 
جنـگ غـزه و هـم جنـگ لبنـان هـر دو جنگ 
نیابتی هسـتند که توسـط رژیم مطلقـه فقاهتی 
هدایـت می شـوند، ولـی از آنجایـی کـه جنـگ 
غـزه در محـدوده بـاری که غـزه که یـک زندان 
بـا 2 تـا 3 میلیـون نفر می باشـند ایـن امر باعث 
گردیـده کـه جنگ غزه یک جنگ بسـته باشـد 
و تنهـا از حمایـت مسـتقیم حوثی هـای یمنـی 
به صـورت میدانـی حمایـت می شـوند. حمایـت 
جریان هـای نیابتـی دیگـر از غـزه صـورت غیـر 
مسـتقیم و یـا به صـورت مسـتقل از غـزه )مانند 
( بر علیـه اسـرائیل صورت می گیرد، اما 

لله
حـزب ا

جنگ لبنان با اسـرائیل جنگ دو کشـور اسـت، 
و لهـذا همیـن امـر باعـث گردیـده که شـرایط 
بـرای حضـور میدانـی رژیـم مطلقـه فقاهتـی تا 
گروه هـای عراقـی و حوثی هـای یمـن صـورت 
رژیـم  موشـکی  نبـرد  داشته باشـند.  مسـتقیم 

مطلقـه فقاهتی در دو مرحلـه 25 فروردین و 10 
مهـر 1403 تحت عنـوان »وعـده صـادق 1 و 2« 

در همیـن رابطـه شـکل گرفته اسـت.

دو - حملـه ارتـش اسـرائیل به حـزب الله و لبنان 
حتـی کابینـه نتانیاهـو را عجالتـاً از بحران هـای 
داخلـی نجـات داد. در ایـن حملـه جـدا از آنکه 
دولـت جنگ سـالار نتانیاهـو از حمایـت احـزاب 
اپوزیسـیون حاضـر در پارلمان برخـوردار گردید، 
حتـی بـه اعتراضات گسـترده ای که در اسـرائیل 
علیـه جنـگ و دولـت نتانیاهـو در حـال شـدت 

گرفتـن بـود به صـورت موقت پایـان داد.

سـه - حمله رژیم آپارتاید و جنگ طلب اسـرائیل 
بـه حزب الله لبنـان آن چنانکه فوقا اشـاره کردیم 
بـا انفجـار پیجرها در سراسـر لبنان و با کشـتن 
جنـگ  و  حـزب الله  جنبـش  ارشـد  فرماندهـان 
ویرانگـر همه جانبـه به مرزهای لبنان و موشـک 
انـدازی حـزب الله و بمباران های ارتش اسـرائیل و 
بالاخـره حملـه زمینی اسـرائیل به خـاک لبنان 
حملـه نیروهـای نیابتـی رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
عراقـی  گروه هـای  و  یمـن  از حوثی هـای  اعـم 
و بالاخـره موشـک بـاران رژیـم مطلقـه فقاهتی 
در دو مرتبـه وعـده صـادق اول در 25 فروردین 
1403 )آوریـل( و دوم )شـامگاه سـه شـنبه 10 

مهـر 1403( ادامـه پیدا کرده اسـت.

بیش از یکسـال است که )از 7 اکتبر سال گذشته 
کـه جنگ غزه شـروع شـد( نیروهای حـزب الله و 
اسـرائیل در منطقـه مـرزی خود در حـال تبادل 
آتـش هسـتند. غیـر نظامیـان دو طرف مـرز به 
درون اسـرائیل و لبنـان کـوچ کرده انـد. امـا در 
جنـگ جدیـد اسـرائیل و لبنـان، بـرای اولیـن 
بـار بـه مناطق شـمالی بیـروت هم حملـه کرده 
و حـزب الله هـم تـا تل آویـو هـدف موشـک های 
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بالسـتیک خـود قـرار داده اسـت. هـزاران نفر از 
سـاکنان جنـوب لبنـان بـرای فـرار از حـملاًت 
گریخته انـد.  هـم  سـوریه  بـه  حتـی  اسـرائیل 
به طـوری کـه بـه گفتـه سـازمان های امـدادی 
تاکنـون نزدیـک بـه یـک میلیـون نفـر از مردم 
جنـوب لبنـان آواره شـده اند، و بیـش از 1200 
نفـر کشـته و هزاران نفـر زخمی شـده اند. رژیم 
فاشیسـم و جنگ طلـب اسـرائیل در طـول بیش 
از یکسـال گذشـته از یک طرف جنگ غـزه را به 
سـرزمین های فلسـطینی سـاحل غربی رود اردن 

و جبهـه لبنـان گسـترش داده اند.

مهم تریـن سـؤالی کـه در ایـن رابطـه قابل طرح 
اسـت اینکـه، آیـا دامنـه جنـگ تـا ایـران هـم 

می کند؟ پیـدا  گسـترش 

تلاًش کشـورهای اروپایـی در رأس آنهـا فرانسـه 
تاکنـون نتوانسـته اسـت ولـع جنگ طلبـی رژیم 
فاشیسـم و نژادپرسـت اسـرائیل را مهـار کنـد. 
اسـرائیل  شـرایط  ایـن  در  کـه  باشـد  یادمـان 
سـرزمین های  )غـزه،  جبهـه  پنـج  همزمـان 
سـاحل غربی رود اردن، حوثی هـای یمن، لبنان 
و سـوریه( را گـرم نگـه داشـته و ایـن من هـای 
تهدیدهـای اسـت کـه از بعـد از شـلیک 200 
موشـک های  به خصـوص  بالسـتیک  موشـک 
هایپـر سـونیک )که در شـامگاه سـه شـنبه 10 
مهـر( رژیـم مطلقه فقاهتی در انتقـام خون هنیه 
و سـید حسـن نصر الله به طـرف اسـرائیل پرتاب 
کـرد. در شـرایطی کـه دولت نتانیاهـو در عرصه 
سیاسـی از سـوی افـراد عمومی مـردم جهان، و 
بسـیاری از دولت هـای غربـی بـرای آتـش بـس 
در غـزه تحـت فشـار اسـت، و در شـرایطی کـه 
بخـش قابل توجهـی از مـردم اسـرائیل خواهان 
برکنـاری دولت نتانیاهو و انجـام خدمات عمومی 

هسـتند، و در شـرایطی که نتانیاهـو پس از خلع 
به احتمال زیـاد  قضائـی  پرونـده  به خاطـر  یـد 
راهـی زنـدان خواهـد شـد، در چنین شـرایطی 
»رژیم فاشیسـم و جنگ سـالار اسـرائیل گسترش 
جنـگ تا ایـران را به عنوان راه حـل موقتی برای 
تخفیـف بحران هـای جـاری خـود و در خدمـت 

بقـای خـود در قـدرت می بینید.«

البتـه در پاسـخ بـه سـؤال فـوق لازم اسـت که 
عنایت داشـته باشـیم که لازمه جنـگ موردی و 
فراگیـر اسـرائیل با رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکم، 
»کشـانیدن پای مسـتقیم دولـت آمریکا به جنگ 
اسـت« که انجام این مهم در گرو نتیجه انتخابات 
ریاسـت جمهـوری آمریکا می باشـد. »در صورتی 
کـه کامالا هریـس پیـروز انتخابات بشـود، بعید 
می آیـد کـه حاضر بـه دخالـت مسـتقیم نظامی 
باشـد« و البتـه اگـر در غیبـت میدانـی آمریکا، 
رژیـم فاشیسـتی و جنگ طلب اسـرائیل در انتقام 
فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم  مهـر   10 موشـک های 
حاکـم اقـدام بـه بمبـاران موضعـی تأسیسـات 
نفتـی، نظامـی و اقتصـادی و حتـی هسـته ای 
ایـران بکنـد، »بدون تردیـد رژیم مطلقـه فقاهتی 

مجبور به پاسـخ موشـکی می شـود.«

یادمـان باشـد کـه دونالـد ترامـپ رژیـم مطلقه 
فقاهتـی را تهدیـد کـرده اسـت کـه در صورتی 
که اسـرائیل بـه ایران پاسـخی سـخت تر از قبل 
ندهـد، نمی توانـد رژیـم ایـران را مهـار نمایـد. 
البتـه خـود دونالـد ترامپ مطرح کـرده که رژیم 
ایـران در تـرور اخیـر او بـا خریـد فـرد مظنون 
رئیس جمهـور  بـه  لـذا  اسـت.  داشـته  دسـت 
آمریـکا )بایدن( توصیه کرده اسـت که جمهوری 
اسلاًمـی ایـران را تهدیـد کنـد، کـه اگـر بـه او 
)ترامپ( آسـیبی برسـد، آمریکا کل کشـور ایران 
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را بـا خـاک یکسـان می کند.

چهـار - رژیـم آپارتاید و جنگ طلب اسـرائیل هم 
اکنـون اصلی تریـن کانـون زایش تنـش و بحران 
در منطقـه خاورمیانـه و در جهان می باشـد. این 
رژیـم هـم زمـان بـا کشـتار و تخریب گسـترده 
در بـاری کـه غـزه و سـرزمین سـاحل باختـری 
رود اردن و در جنـوب لبنـان به تازگی در شـمال 
کشـور لبنـان و سـوریه و در یمـن هـم در حال 
ایـن  جنـگ و خونریـزی می باشـد. همچنیـن 
رژیـم بـا تـرور اسـماعیل هنیه و کشـتن سـید 
حسـن نصـر الله در بمبـاران بیروت کـه هر دو از 
متحـدان رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکم هسـتند، 
تلاًش می کنـد تـا رژیـم مطلقـه فقاهتـی را بـه 
جنـگ مسـتقیم بـا اسـرائیل و لگد مـال کردن 
همه موازین انسـانی و نسـل کشـی فلسـطینیان 
و اشـغال خـاک لبنان و کشـتار مردم آن کشـور 
بـه گمـان خود به دنبـال »نظم نویـن« در منطقه 
می باشـد. »اگـر اسـرائیل بتوانـد در جنـگ بـا 
لبنـان بـه برتری نظامی برسـد، به نظر می رسـد 
کـه فقط به اشـغال جنـوب لبنان اکتفـا نخواهد 
کـرد و بـرای تضمیـن سـلطه اش بـر کل منطقه 

تلاًش خواهـد کرد.«

پنـج - بـا حمله موشـکی رژیـم مطلقـه فقاهتی 
بـه اسـرائیل و پرتـاب 200 موشـک بالسـتیک 
بـه نـام عملیـات »وعـده صـادق 2« در شـامگاه 
10 مهـر در واکنـش بـه اقدامـات تحریک آمیـز 
مناقشـه  در  جدیـدی  »فصـل  اسـرائیل  قبلـی 
و رویارویـی نظامـی در منطقـه آغـاز شـده کـه 
می توانـد بـه جنگـی تمام عیـار بـدل بشـود«. 
رژیـم صهیونیسـتی اسـرائیل تهدید کرده اسـت 
کـه پاسـخی قاطـع به ایـن حمله رژیـم اسلاًمی 
ایران خواهد داد. ممکن اسـت تأسیسـات نفتی، 

نظامـی، اقتصـادی، و حتـی هسـته ای ایـران را 
بمبـاران کنـد کـه در ایـن رابطـه خامنـه ای در 
روز جمعـه 13 مهـر مـاه، پـس از 5 سـال در 
نمازجمعـه شـرکت کـرد. او در خطبـه اول کـه 
بـه زبـان فارسـی بیـان کـرد حملـه موشـکی 
دهـم مهـر رژیـم مطلقه فقاهتـی به اسـرائیل را 
کاری درخشـان نامیـد و گفـت: »کار درخشـان 
نیروهای مسـلح ما در دو سـه شـب قبل یک کار 
کاملًاً قانونـی و مشـروع بود. کاری کـه نیروهای 
مسـلح مـا کردنـد کمترین مجـازات بـرای رژیم 
غاصـب صهیونـی در برابـر جنایت هـای حیـرت 
آور آن رژیـم بـود. رژیم خون آشـام، رژیم گرگ 
صفـت، سـگ هـار آمریـکا در منطقـه اسـت. 
جمهـوری اسلاًمی هـر وظیفه ایـی در این زمینه 
داشته باشـد بـا قدرت و صلاًبـت و قاطعیت انجام 
خواهـد داد... مـا در انجـام این وظیفـه نه تعلل 
می کنیـم، نه شـتاب زده می شـویم. توجه کنید 
دچـار  نمی کنیـم.  کوتاهـی  می کنیـم  تعلـل 
شـتاب زدگی هـم نمی شـویم. آنچه کـه منطقی 
اسـت آنچـه کـه درسـت اسـت و نظـر تصمیـم 
گیـران نظامـی و سیاسـی، در وقـت خـود و در 
هنـگام خـود انجـام می گیـرد. کما اینکـه انجام 
گرفـت و در آینـده هـم اگر لازم شـد بـاز انجام 
خواهـد گرفـت... حـملاًت طوفـان الاقصـی که 
در سـال گذشـته همیـن ایام انجـام گرفت، یک 
حرکـت درسـت، منطقـی، قانونـی و بین المللی 
بـود و حـق بـا فلسـطینی ها بـود. دفـاع جانانه 
لبنانی هـا و فلسـطینی ها هم همین طـور قانونی 
و معقول و مشـروع اسـت مـا بایـد کمربند دفاع 
را از افغانسـتان تـا یمـن از ایران تا غـزه و لبنان 
در همـه کشـورهای اسلاًمـی و ملت های اسلاًمی 

ببندیم.« محکـم 

در  خامنـه ای  سـخن های  جوهـر  فهـم  بـرای 
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نمـاز جمعـه 13 مهـر لازم اسـت کـه عنایـت 
داشـته باشـیم که بعد از کشـته شـدن هنیه در 
تهران و سـید حسـن نصـرالله این موضـوع باعث 
سـرخوردگی بدنه نیروهای شـبه نظامی وابسـته 
بـه سـپاه قدس رژیـم مطلقه فقاهتی شـد. برای 
نمونـه »واکنـش تعـدادی از لبنانی هـا در منطقه 
ضاحیـه )محل کشـته شـدن سـید حسـن نصر 
( به هنگام پخش مسـتقیم شـبکه 3 جمهوری 

لله
ا

اسلاًمـی یکـی از آنهـا بـه عربـی بـا بیـان قول 
جمهـوری اسلاًمی بـرای دفاع از حـزب الله گفت: 

»الان جمهـوری اسلاًمـی کـدام گوری اسـت.«

شـش - اگـر چـه پیـش از ایـن بارهـا مقامـات 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی از حملـه بـه حـزب الله 
کرده بودنـد،  یـاد  خـود  قرمـز  خـط  به عنـوان 
در ایـن شـرایط منافـع رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
ایجـاب می کنـد کـه بـا وجـود همه فشـارهایی 
کـه برای پاسـخ گفتـن به اسـرائیل وجـود دارد 
»وارد جنـگ با رژیم صهیونی اسـرائیل نشـوند«. 
چـرا کـه وارد شـدن بـه جنـگ بـا اسـرائیل با 
توجـه بـه بحران سیاسـی حاکم همـراه با بحران 
اقتصـادی آن هـم بـا سـرعتی بیش از همیشـه 
مـی رود،  پیـش  تـوده  اعتراضـات  موتـور  کـه 
باشـد«.  بـه مفهـوم یـک خودزنـی  »می توانـد 
مع الوصـف، بـه همین دلیل اسـت که پزشـکیان 
در نشسـت خبـری بـا خبرنـگاران در نیویـورک 
گفـت: »اسـرائیل بـا تـرور هنیـه می خواسـت 
مـا را بـه جنـگ منطقـه ای بکشـاند«. همچنین 
فلاًحت پیشـه نماینـده پیشـین ادواری مجلـس 
نیـز در گفتگـو با »رویـداد 24« ضمـن مخالفت 
بـا وارد شـدن جمهـوری اسلاًمـی بـه جنـگ با 
اسـرائیل »تنها راه چاره فشـار به دولـت آمریکا، 
بـرای وادار کـردن دولت اسـرائیل بـه آتش بس 
اسـت«. اصول گرایان حکومت همچـون کیهان و 

وطـن امروز همـراه با برخـی از سـخنگویان این 
جریـان »جنـگ را گریـز ناپذیـر دانسـته و حتی 
از ضـرورت تبدیـل شـدن ایـران به یـک قدرت 
هسـته ای سـخن گفته انـد« و نوشـته اند: »به طور 
واقعـی تلاًش هـای دیپلماتیـک رژیـم و وضعیت 
حـملاًت نیروهـای شـبه نظامی وابسـته به رژیم 
در عـراق و یمـن بـه اسـرائیل نشـان می دهد که 
رژیـم اسـرائیل بـه ایـن واقعیـت آگاه اسـت که 
رژیـم ایـران در شـرایط کنونـی قـادر بـه جنگ 
بـا اسـرائیل بـا توجـه بـه حمایت نظامـی دولت 
آمریـکا و متحدانـش از اسـرائیل نیسـت و ایـن 
حملـه موشـکی و پهپـادی 25 فروردیـن رژیـم 
)در 25 فروردیـن 1403 – وعـده صـادق 1( بـه 

اسـرائیل اثبـات کرد.«

هفت - نتانیاهو روز جمعه 6 مهر پس از سخنرانی 
در مجمـع عمومی سـازمان ملل متحـد هنگامی 
که در هتل در شـهر نیویورک بود دسـتور حمله 
بـه بیـروت و دفتـر فرماندهـی مرکـزی حزب الله 
لبنـان و تـرور سـید حسـن نصـر الله و شـماری 
از فرماندهـان ایـن سـازمان را در ناحیـه ضاحیه 
در جنـوب لبنـان صـادر کـرد. حـملاًت ارتـش 
اسـرائیل بـه مقـر حزب الله نشـان داد کـه دولت 
صهیونیسـتی و نژادپرسـت اسـرائیل از امکانـات 
اطلاًعاتـی و نظامی گسـترده ای برخوردار اسـت. 
بـه اعتـراف مقامـات حـزب الله تنهـا در جریـان 
انفجـار پیچرها و بیسـیم ها 1500 تـن از اعضای 
حـزب الله از جملـه تعـدادی فرماندهـان مهـم و 
میانـی کشـته زخمی شـدند. بحـران خاورمیانه 
بـا حملاًت مـداوم ارتش صهیونیسـتی اسـرائیل 
بـه حـزب الله وارد مرحلـه جدیـدی شده اسـت. 
ضربـات مرگبـار ارتـش اسـرائیل به حـزب الله از 
انفجار پیجرها شـروع شـد و در ادامه به کشـتن 
سـید حسـن نصـر الله و بسـیاری از فرماندهـان 
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اصلـی ایـن گـروه منجـر شـد. ایـن همـه تأثیر 
بسـیاری بـر سـپهر خاورمیانـه و به طـور خـاص 
در لبنـان خواهـد داشـت. مع هـذا بـه همیـن 
دلیـل اسـت کـه چشـم جهانیـان ایـن روزها به 
خاورمیانـه دوختـه شده اسـت. شـعله های جنگ 
بیش از یکسـال اسـت که در باری کـه غزه زبانه 
می کشـد. جنایت های شـبانه روز رژیم فاشیسـم 
و جنگ طلب اسـرائیل در منطقـه همچنان ادامه 
دارد. اکنـون ایـن آتـش بـه شـهرهای لبنـان و 
به ویـژه جنـوب آن و یمـن و سـوریه رسـیده و 
هـدف بمبـاران اسـرائیل قـرار گرفتـه و بیش از 
42 هـزار نفـر در غـزه و بیش از دو هـزار نفر در 
لبنـان کشته شـده اند و صدهـا هـزار نفـر ویران 
و میلیون هـا نفـر هـم از مردم غـزه و لبنان آوره 

شـده اند.

هشـت - به طور کلی در جریـان رقابت منطقه ای 
کـه یـک ضلـع آن رژیم مطلقـه فقاهتـی و یک 
ضلـع آن اسـرائیل و ضلـع دیگـر آن عربسـتان 
سـعودی و متحدانـش قـرار دارد، »بدون تردیـد 
تضعیـف حـزب الله به ضـرر رژیم مطلقـه فقاهتی 
و بـه نفـع دو ضلـع دیگـر می باشـد«. بنابرایـن 
بدیـن ترتیـب اسـت کـه »حتـی اگـر حـزب الله 
از مواضـع خـود عقـب نشـینی کنـد و بـه مفاد 
قطعنامه شـورای امنیـت در مـرداد 1385 عمل 
کنـد، رژیـم فاشیسـتی اسـرائیل مانند غـزه در 
یکسـال گذشـته بـا بهانه هایی تا نابـودی حداقل 
از قـدرت نظامـی و تشـکیلاًت  بخـش مهمـی 
حـزب الله و دسـتیابی بـه ایـن تضمین کـه دیگر 
حزب الله نتواند برای اسـرائیل خطرسـاز باشد، به 

جنـگ ادامـه می دهد.«

حـوادث همیـن چنـد روز اخیـر بیـش از پیش 
آشـکار سـاخته اسـت کـه فـعلًاً »هیـچ قدرتـی 

قـادر و یـا مایل نیسـت جنگ سـالاران حاکم بر 
اسـرائیل را وادار بـه توقـف و قتل و کشـتار کند 
و به پـای میز مذاکره بکشـاند و ماشـین کشـتار 
را کـه همچنـان از طـرف حامیـان غربـی آن در 
غـرب و قبـل از همـه آمریـکا تقویت می شـود، 
متوقـف سـازد«. بی اعتنایـی دولت اسـرائیل به 
درخواسـت دولت هـای آمریـکا و فرانسـه بـرای 
آتـش بـس 21 روزه و تأکید بـر ادامه حملاًت به 
حـزب الله بیانگـر این اسـت که رژیم جنگ سـالار 
اسـرائیل تـا تضعیـف کامـل حـزب الله و توانایـی 
نظامـی آن به هیچ آتش بسـی تـن نخواهد داد. 
آن چنانکـه جـوزف بـورل نماینده اتحادیـه اروپا 
در سیاسـت خارجـی گفـت: »هیچ کـس حتـی 
آمریـکا نمی توانـد بنیامیـن نتانیاهو نخسـت وزیر 
اسـرائیل را در جنـگ علیـه حمـاس و حـزب الله 

لبنـان متوقـف کند.«

تحـولات منطقـه از آسـیای غربـی تـا جنـگ و 
ناآرامـی اوکراین و روسـیه و تا ناآرامـی پیرامون 
چیـن و تایـوان باعـث نگرانـی صلـح دوسـتان 
و  خطرنـاک  اوضـاع  ایـن  از  جهـان  مـردم  و 
احتمـال وقـوع جنگـی و احتمـالًا هسـته ای در 
جهـان هسـتند. نخسـتین گام در راه برقـراری 
آرامـش در منطقـه و مهـار کردن ارتـش متجاوز 
اسـرائیل، احقـاق حـق ملـت فلسـطین، پایـان 
و  فلسـطینی  سـرزمین های  اشـغال  بـه  دادن 
رعایـت قطعنامـه سـازمان ملـل متحـد در بـاره 
حقـوق فلسـطینی ها اسـت. باید ماشـین جنگ 
و کشـتار را در هـر جا که هسـت متوقـف کرد. 
تـا ملت هـا بتواننـد در آرامـش و بـدون دخالت 
خارجـی برای سرنوشـت خـود تصمیـم بگیرند.

رژیـم  موشـک های  حملـه  خصـوص  -  در  نـه 
مطلقـه فقاهتی بـه اسـرائیل آن چنانکه پنتاگون 
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آمریـکا اعلاًم کـرد: در شـامگاه سـه شـنبه 10 
مهـر و 25 فروردیـن رژیـم مطلقـه فقاهتـی دو 
حملـه موشـکی بـه اسـرائیل داشـته اسـت که 
ابعـاد موشـکی حملـه دوم )10 مهـر 1403( دو 
برابـر ابعـاد موشـکی حملـه اول )25 فروردیـن 
1403( بوده اسـت. کارشناسـان ایـن اهمیت را 
در شـماره موشـک های بالسـتیک شـلیک شده 
به ویـژه موشـک های هایپـر سـونیک می داننـد. 
چـرا کـه در حمله موشـکی 25 فروردیـن تعداد 
موشـک های بالسـتیک 110 فرونـد بوده اسـت. 
امـا در حملـه موشـکی 10 مهر حسـین سلاًمی 
فرمانـده سـپاه از پرتـاب 200 فروند موشـک به 
اسـرائیل تحت عنـوان »وعـده صـادق 2« خبـر 
داد. او از اتـاق عملیـات در یـک گفتگوی تلفنی 
بـا پزشـکیان گفت: »آقـای دکتر به فضـل الهی 
از 200 فروند موشـکی که شـلیک شـدند، همه 

آنهـا موفـق بودند.«

در بـاره تأثیـر ایـن موشـک ها نیویورک تایمـز به 
نقل از یک افسـر بازنشسـته اسـرائیلی متخصص 
ایـران نوشـت: »ایـن یـک تشـدید اوضاع اسـت 
کـه پایـان آن را مشـکل می توان حـدس زد. ما 
در شـروع یـک درگیـری اجبـاری بین اسـرائیل 
ایـران هسـتیم«. روزنامـه فرانسـوی فیـگارو  و 
نوشـت: »ایـران بـا حملـه موشـکی به اسـرائیل 
مرتکب قمـار خطرناک شده اسـت-« لیبراسـیون 
نیـز نوشـت: »ایـران در نتیجـه بحـران بـزرگ 
اقتصـادی، ضعیـف و شـکننده شـده و می دانـد 
کـه در صـورت گسـترش جنـگ تـوان مقاومت 
در مقابـل ارتـش اسـرائیل را نـدارد«. رویتـرز از 
قـول کـورت کمپبل معـاون وزیر خارجـه آمریکا 
گفـت: »فقـط اسـرائیل نیسـت کـه بـه گزینـه 
واکنـش بـه به ایـران فکـر می کند بلکـه آمریکا 
نیـز بـه همین موضـوع فکـر می کنـد... آخر ما 

می دانیـم کـه منطقـه در لبه پرتگاه قـرار دارد.«

»نبایـد  نوشـت:  بـاره  ایـن  در  روزنامـه شـرق 
بگذاریـد کـف تهدیـد امنیتـی به سـقف تهدید 
موجودیت برسـد. جنگ حاصل محاسـبه نیست، 
حاصـل سـوء محاسـبه اسـت. مـا واقعـاً باید در 
عیـن حالی کـه تمایلی بـه ورود جنـگ نداریم، 
بـا دیپلماسـی فعـال منطقـه ای و فرامنطقه ایـی 
اجـازه پیـاده برنامه های اسـرائیل برای کشـاندن 
پـای ایران به یـک جنگ منطقه ایـی را ندهیم.«

روزنامـه کیهـان پـس از حمله موشـکی 10 مهر 
نوشـت: »سپاه پاسـداران جنازه اسـرائیل را دفن 
کرد... پاسـخ کوبنـده و قاطع فعلی مـا می تواند 
مانع کشـیده شـدن ایران بـه جنگ می باشـد«. 
سـتاره صبـح از قـول یـک دیپلمـات پیشـین 
نوشـت: »ضرباتـی کـه از اسـرائیل می خوریـم، 
برایمـان هزینه دارد. ضربـه زدن در برابر ضرباتی 
کـه می بینیـم هزینـه بیشـتری به دنبـال خواهد 

داشت.«

مطلب را با همان سـؤال اول به پایان می رسانیم. 
»آیـا دامنه جنگ تـا ایران گسـترش پیدا خواهد 

کرد؟« ��

پایان
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کسـب خودسـازماندهی دینامیـک و دموکراتیـک و رهبری جمعی 
تکویـن یافتـه از پاییـن، چـه در رابطـه خـودی و چـه در رابطـه 
بـا گـروه صنفـی و مدنـی و سیاسـی معلـول کسـب آگاهـی و 
خودآگاهـی ارگانیـک آنهـا اسـت. کنش گـران جنبش پیشـگامان 
بایـد عنایـت داشته باشـند کـه آرایـش خودآگاهـی دموکراتیک و 
اسـتاتیک برحسـب شـرایط اجتماعـی صـورت متفـاوت دارد. به 
ایـن ترتیـب که در شـرایطی کـه »وضعیـت سیاسـی – اجتماعی 
بحرانـی می شـود )مثـل وضعیـت امروز ایـران و منطقـه و جهان( 
اگـر  و جهانـی  منطقـه ای  و  اجتماعـی   – خودآگاهـی سیاسـی 
دینامیـک باشـد، بـر آگاهی های دیگـر اولویت پیـدا می کند« و در 
شـرایطی که »فضای جنبشـی و خیزشـی بـر جامعه ایـران حاکم 
می شـود، خودآگاهی دینامیک بر خودآگاهی جنبشـی – سیاسـی 

می کند.« تکیـه 

البتـه خودآگاهـی دینامیـگ در شـرایط مختلف صنفـی و مدنی و 
سیاسـی خـودآگاه کنکـرت و مشـخص گروه های مختلـف حاصل 
می شـود. بنابرایـن، کنش گـران جنبـش پیشـگامان بایـد عنایت 
گروه هـای  آسیب شناسـی  شـرایطی  هـر  در  کـه  داشته باشـند 
اجتماعـی بایـد در کادر خودآگاهـی حاصل آن شـرایط مشـخص 
صـورت بگیـرد. بـرای مثـال در زمانـی که فرانسـه توسـط ارتش 
نازیسـم اشـغال شـده بود، گروه پیشـگامان آن جامعـه امثال ژان 
پـل سـارتر و غیـره موظف بودند رسـالت خودآگاهی خودشـان در 
چارچوب حرکت سیاسـی – اجتماعی صرف آن شـرایط مشـخص 

تعریـف کننـد نه چیـزی دیگر.

توجـه داشته باشـیم کـه »تکیه بـر خودآگاهـی گروهـی به جـای 
خودآگاهـی اجتماعـی، باعـث تفرقـه و سکتاریسـم در آن جامعه 
می شـود«. آن چنانکـه مـثلًاً در فضـای انقلاًبی سـال 57، وظیفه 
کنش گـران پیشـگام آن زمـان »تکیه بـر خودآگاهـی دینامیـک 

نـه  اسـت،  اجتماعـی 
خودآگاهـی صـرف طبقاتی«، 
زیـرا در شـرایطی کـه جامعه 
وارد  همگانـی  به صـورت 
شـده اند  انقلاًبـی  موقعیـت 
»طـرح طبقاتی کـردن جامعه 
می گـردد  باعـث  انـقلاًب«  و 
کـه طبقـه کارگـر را در برابر 
انقلاًبـی  دیگـر  گروه هـای 
جامعـه )حتی طبقه متوسـط 
شـهری( منفرد و سکتاریسـم 
بشـود. کـه خـود ایـن امـر 
عاملی بـرای شکسـت انقلاًب 
در  برعکـس  امـا  می باشـد. 
شـرایطی که جامعـه کارگری 
انقلاًبـی  حرکـت  سـکان دار 
دیگـر  و  باشـد،  جامعـه 
گروه هـای اجتماعـی دنباله رو 
طبقـه کارگر می باشـند، طرح 
خودآگاهـی دینامیک طبقاتی 

امـری مترقـی می باشـد.

یادمـان باشـد کـه در انقلاًب 
57 خـود طبقـه کارگـر ایران 
جنبـش  موتـور  اینکـه  بـا 
بـزرگ  جامعـه  اعتصابـی 
ایـران بـود، ولـی در عرصـه 
دنبالـه رو  جمعـی،  رهبـری 

اهمیت »عنصر آگاهی« کنش گران جنبش پیشگامان

بر جنبش هاي دینامیک وز
ن ر

سخ
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طبقـه متوسـط شـهری و در رابطـه بـا رهبـری 
انـقلاًب دنبـال رو خمینـی و حواریونـش بودنـد. 
عنایـت  بایـد  پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران 
»ضـد  همگانـی  جنبـش  در  کـه  داشته باشـند 
دیکتاتـوری جامعـه« جنبش هـای اردوگاه عظیم 
کارمنـدی(  و  کارگـری  از  )اعـم  زحمت کشـان 
گسـترده تر،  سـازمان یافته تر،  چـه  هـر 
منسـجم تر و بـا مطالبـات دموکراتیـک حضـور 
پیـدا کننـد، »اردوگاه عظیـم ضـد دیکتاتوری از 
توانایـی و قـدرت مانـوری افزون تـری برخـوردار 
خواهنـد شـد«. بیافزاییـم که برعکـس آنچه که 
ضـد  »انقلاًب هـای  می گویـد،  مارکـس  کارل 
دیکتاتـوری و سوسیالیسـتی، هرگز توسـط یک 
گـروه خـاص طبقه کارگـر نمی تواند بـه پیروزی 
برسـد و در ایـن رابطه مطلق کـردن نقش طبق 
کارگـر توسـط گروه هـای کمونیسـتی تنها باعث 

سکتاریسـم کـردن طبقـه کارگـر می گـردد.«

در تاریخ بیش از دو قرن گذشـته که مارکسیسـم 
ظهـور کـرده اسـت، »حتـی یـک انـقلاًب ضـد 
اسـتبدادی و سوسیالیستی توسـط رهبری صرف 
طبقـه کارگـر به وجـود نیامده اسـت«، در کمون 
شـهر پاریـس نقـش سـربازان فـراری در شـهر 
پاریـس بیشـتر از کارگـران شـهر پاریـس بـود. 
در انـقلاًب اکتبـر 1917 روسـیه، نقـش حـزب 
سوسیالیسـت روشـنفکران و نقـش سـربازان و 
حتـی دهقانـان بیشـتر از کارگـران بود. در سـه 
حرکـت عظیـم اجتماعـی جامعـه بـزرگ ایران، 
یعنـی انـقلاًب مشـروطیت، نهضـت ملـی کردن 
صنعـت نفـت مصـدق و انـقلاًب ضد اسـتبدادی 
57، نقـش طبقـه متوسـط شـهری بـر طبقـه 

کارگـر برتری داشـته اسـت.«

علی هـذا، در ایـن رابطـه اسـت که در شـرایطی 

کـه جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایـران در 
حـال انجام تحـول عظیم ضـد دیکتاتـوری ملی 
)مثـل خیزش هـای ملـی دی مـاه 96، آبان مـاه 
98 و 1401( می باشـد، کـه حتـی گروه هـای 
تهییـج  به دنبـال  نشـین  خـارج  مارکسیسـتی 
طبقه متوسـط شـهری می افتند، چـرا در حرکت 
ملـی فوق نقـش طبقه کارگـر و یـا جنبش های 
بـوده  دنبالـه رو  و  دوم  درجـه  نقـش  کارگـری 
اسـت؟ بنابرایـن، از اینجاسـت کـه کنش گـران 
جنبـش پیشـگامان بایـد عنایـت داشته باشـند 
کـه ضعـف و کاسـتی های کنونـی خیزش هـا و 
جنبش هـا، حتـی جنبـش کارگـری )نـه طبقه 
کارگـر( کـه از عوامل دیالکتیکـی عینی و ذهنی 
متعددی ناشـی می شـود، »به معنـای انتقال آنها 
در پیکارجویـی و رهـا کـردن سـنت های دیرینه 
انقلاًبـی نیسـت«. لهـذا، به این ترتیب اسـت که 
»کنش گـران جنبـش پیشـگامان بایـد بـر لزوم 
مبـارزه بـرای دسـتیابی بـه مطالبه هـای فـوری 
جنبش هـا  و  خیزش هـا  بـا  پیونـد  و  کارگـران 
سـازمان دهی،  سـطح  چارچـوب  در  مردمـی 
اسـتقلاًل  و  فراگیـر  اتحـاد عمـل  همبسـتگی، 

عمـل وجـود داشته باشـد.«

جنبـش  رویکـرد  کـه  داشته باشـیم  عنایـت 
پیشـگامان مسـتضعفین در 48 سـال گذشـته، 
دموکراسـی خواه،  مـردم،  بـه  متکـی  »رویکـرد 
و  عقیـده  آزادی  بـه  متعهـد  برابری طلـب، 
خواهان گسـترش دموکراسـی به عرصه سیاسـی 
و اجتماعـی و اقتصـادی در طـول یـک پروسـه 
مشـترک هسـتند«. از اینجـا اسـت کـه بایـد 
جنبـش  کنش گـران  مشـترک  اصـول  بگوییـم 
سـال   48 در  ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان 
گذشـته )در فرایندهـای درونـی و بـرون ی، چه 
در فـاز عمـودی یا سـازمانی آرمان مسـتضعفین 
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ایـران، و چـه در فـاز افقـی یـا جنبشـی نشـر 
مسـتضعفین ایران( عبارتند از: »عدالت، برابری، 
همبسـتگی،  همگانـی،  مشـارکت  دموکراسـی، 

عـدم خشـونت.«

علی ایحـال، در دیسـکورس جنبش پیشـگامان 
ایران: مسـتضعفین 

اولا جامعـه »به جـای طبقـه و حـزب و شـخص« 
در عرصـه سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی حاکم 

ست. ا

ثانیـاً »جامعـه مدنی جنبشـی، بر جامعـه مدنی 
اجتماعـی« غلبـه دارد. به عبـارت دیگـر »جامعه 
مدنـی اجتماعـی خـودش را در عرصـه جامعـه 
مدنـی جنبشـی تعریـف می کند، نـه برعکس.«

ثالثـاً آزادی فـردی »در کنـار آزادی اجتماعـی 
وجـود دارد« و هرگـز هیچ کـدام از اینهـا در پای 

دیگـری ذبـح نمی شـود.

رابعـاً تمامـی افـراد جامعـه فـارغ از جنسـیت، 
حقـوق  »دارای  قومیـت،  فرهنـگ،  مذهـب، 
شـهروندی برابـر می باشـند«. یعنـی در جامعـه 
دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه )توزیـع 
عادلانـه، اجتماعی و دموکراتیـک ثروت و قدرت 
و اطلاًعـات( مـورد اعتقـاد جنبـش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران، »تمـام افـراد آزاد و دارای 

حقـوق برابـر می باشـند.«

جنبـش  کنش گـران  مشـخصه  بزرگ تریـن 
پیشـگامان مسـتضعفین ایران اینکه »پیشـگامان 
ارگانیـک جامعـه هسـتند. یعنی تنهـا فقط یک 
گام بـا جامعـه فاصلـه دارنـد، نـه پوپولیسـت 
نـه  و  بشـوند،  حـل  جامعـه  در  کـه  هسـتند 
پیشـاهنگ اند )ماننـد چریک هـا( که فرسـنگ ها 

همچنیـن  کننـد«.  حرکـت  جامعـه  از  جلوتـر 
»بـدون آگاهـی تئوریـک، کنش گـران جنبـش 
در  نمی تواننـد  ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان 
انـرژی  خـود،  اجتماعـی  پراکسـیس  عرصـه 
توده هـای  اجتماعـی   – سیاسـی  پراکسـیس 
مـردم ایـران را آزاد کننـد. چشـم آنـان به طرف 
آرمان هـای آینـده می باشـد، ولـی پایشـان در 
واقعیـت قـرار دارد« نه مانند گذشـته )سـال های 
58 تـا 60 آرمـان مسـتضعفین ایران( بـا آرمان 
بـدون واقعیـت حرکـت مـی کننـد، و نـه بدون 
آرمـان تنهـا ماننـد پراگماتیسـت ها بـا تکیه بـر 
واقعیـت صـرف حرکـت می کننـد. مخالـف بـا 
پوپولیسـم و عـام سـخن گفتـن هسـتند، انرژی 
عظیـم اردوگاه زحمت کشـان ایـران را در سـایه 
آگاهـی و خودآگاهی دیالکتیـک زندگی آنها آزاد 
می کننـد. هرگـز انسـان و انسـانیت را به صورت 
مجـرد تحلیل و تعریف نمی کننـد، بلکه برعکس 
انسـان را در اجتمـاع و تاریـخ و موجـود انضمام 
می فهمنـد. یعنـی بـر خلاًف جـان لاک و تاچـر 
کـه انسـان را صرفـاً با فـرد تعریـف می کنند نه 

اجتماع. بـا 

بزرگ ترین مشـکل جامعه و گروه هـای اجتماعی 
می باشـد«.  سـازمانی  بـی  و  »ناآگاهـی  ایـران 
فرامـوش نکنیـم که در ایـن رابطه »بـد آگاهی، 
بدتـر از ناآگاهی اسـت«. برای اینکه اندیشـه های 
جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران »نتوانـد 
اسـت  لازم  کنـد«،  پیـدا  آگاهـی  بـد  جایـگاه 
یـا  ایدئولـوژی  به صـورت  اندیشـه ها  ایـن  کـه 
»مجموعـه عقایـد معطـوف بـه کنـش اجتماعی 
بفهمیـم« وگرنه اندیشـه های جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران برای آنها مجموعـه اطلاًعاتی 
)نـه  دارد  آگاهـی  بـد  و  دانسـتن  ارزش  کـه 
فهمیـدن( در عرصـه پراتیک افقی )نـه عمودی( 
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کنش گـران جنبـش پیشـگامان بایـد »گرانیـگاه 
نـه  باشـند،  جامعـه  دموکراتیـک  جنبش هـای 

گروهـی بیـرون از آنها.«

گروه هـای  آغـاز  »از  کـه  نداشته باشـید  انتظـار 
جـذب  حداکثـری  خواسـته های  بـا  اجتماعـی 
مبـارزه دینامیـک شـوند، بلکه برعکس پیوسـته 
بـر ایـن باور باشـید کـه توده های مـردم با طرح 
خواسـته و مطالبـات روزمـره شـان بـه میـدان 
مبـارزه بیاینـد. البتـه بعـداً همیـن حرکت هـا، 
حرکـت بزرگـی را در جامعـه دامـن می زننـد.«

گـذار بـه دموکراسـی در جامعه بـزرگ و رنگین 
کمان ایران بـرای کنش گران جنبش پیشـگامان 
نبایـد یـک امـر سیاسـی باشـد، بلکـه برعکس 
»یـک رخداد فرهنگی هسـت کـه کنش گران در 
جامعـه ایـران ایـن فرهنـگ را در پیونـد با دین 

می سـازند نـه به صـورت مجرد.«

پیشـگامان،  جنبـش  کنش گـران  »وظیفـه 
هماهنگـی  سـازمان گری،  آگاهی یابـی، 
اعتراضـات، جهـت دهـی بـه شـعارها، تدویـن 
نقشـه راه بـرای حرکـت توده هـا، راهبـری )نـه 
رهبـری( حرکـت آنهـا هدایت گـری و در نهایت 
گفتمان سـازی بـرای حرکت هـای اجتماعـی آنها 

می باشـد.« مختلـف  مراحـل  در 

کنش گران جنبش پیشـگامان ایـران، در حرکت 
نبایـد قـدرت جمعی توده هـا را با مطلـق کردن 

قدرت دشـمن نادیـده گرفت.

کنش گـران لازم اسـت کـه »در بحـث آزادی، 
آنچـه که مهمتـر از آزادی اسـت، یعنـی برابری 
در آزادی را فرامـوش نکننـد«. لـذا بـه همیـن 
دلیـل اسـت کـه »بـدون دموکراسـی اقتصادی، 

دموکراسـی سیاسـی پایـدار نمی شـود.«

»ایده آلیـزه و قدسـی کـردن مسـتضعفین و یـا 
طبقـه کارگـر و غیـره بـرای کنش گـران سـم 
مهلک اسـت، چرا که شـیفتگی نسـبت بـه آنها 
کنش گـران جنبش پیشـگامان را بـه تحلیل غیر 
واقعـی از تـوان مسـتضعفین و گروه های مختلف 

می رسـاند.« اجتماعی 

در راسـتای تحـولات اجتماعـی، »مطمئن تریـن 
راه مهـم اسـت، نـه کوتاه تریـن راه«. از تجربـه 
گذشـته خـود می تـوان آموخـت، ولـی هرگـز 

آینـده را نبایـد در گذشـته سـاخت.

تنهـا توسـط »قدرت از پایین اسـت کـه می توان 
قـدرت در بـالا را محـدود کرد. قـدرت در پایین 

همان جامعه مدنی جنبشـی اسـت.«

عنایـت  بایـد  پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران 
داشته باشـند کـه »شـعار و گفتمـان جنبش هـا 
هنـر آبسـتره نیسـت، کـه هـر کسـی بـا درک 
و تفسـیر خـود آن را بفهمـد« بنابرایـن، »شـعار 
و گفتمـان بـرای اینکـه بتوانـد بسـیج کننـده و 
تـوده گیر بشـود، باید شـفاف باشـد نـه مه آلود 

و کلی بافـی.«

کنش گـران باید بتوانند »اندیشـه های خودشـان 
را فرمولـه و تئوریـزه کننـد« بدبخت ترین جامعه 
»جامعـه ای اسـت که بـه قهرمـان و کاریزما نیاز 
داشته باشـد«. مـردم ایـران صخـره یـک پارچه 
نیسـتند »بلکـه مجموعـه ای از افـراد و اقشـار و 
گروه هـای گوناگونـی هسـتند که تحت شـرایط 
مختلـف و خاصـی، بـه اراده جمعی می رسـند.«

چارچـوب  در  پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران 
اسـتراتژی آگاهی بخـش به معنـای رایـج کلمـه، 
آنکـه  از  قبـل  آنهـا  نیسـتند،  »سیاسـت مدار 
دولتـی  و  سیاسـی  قـدرت  تصـرف  به دنبـال 
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باشـند، کنش گـران اجتماعی هسـتند که هدف 
بنیـادی آنـان تقویـت عاملیـت و خودگردانـی 

جامعـه اسـت.«

هویـت کنش گـران جنبـش پیشـگامان تنهـا در 
بـاور به پیوند ناگسسـتنی بیـن آزادی و برابری، 
و مبـارزه بـی وقفـه بـرای آنهـا قابـل تعریـف 
می باشـد. آنهـا آگاهـی نبایـد به صـورت مجـرد 
و انتزاعـی از بیـرون بـه جنبش هـای اجتماعـی 
دینامیـک خودجـوش تزریـق بشـود. بلکـه باید 
و  آگاهـی مشـخص  یـا  و  به صـورت دینامیـک 
کنکـرت در خـود جنبش هـای مختلـف مادیـت 
پیـدا کنـد. این چنین آگاهی اسـت کـه می تواند 
انـرژی عظیـم گروه های اجتماعـی و جنبش های 

صنفـی و مدنـی و سیاسـی را آزاد کنـد.

کنش گـران بایـد عنایـت داشته باشـند کـه قبل 
از اتحـاد بـا هـم دیگـر در خـارج از کشـور یـا 
داخـل کشـور »بایـد بـه ایـن بیندیشـیم کـه 
چگونـه پیونـد خـود را بـا پایـگاه اجتماعـی در 
داخـل کشـور گسـترش بدهیـم و تـا زمانی که 
در جامعـه حضـور عینی نداشـته باشـیم، اتحاد 
به دسـت آمـده بیشـتر مکانیکـی خواهـد بود.«

جنبـش  »بـدون  رهایی بخـش  جنبـش 
دموکراتیک و مشـارکت مـردم در تصمیم گیری 
کـه  زمانـی  تـا  نمی شـود«.  حاصـل  سیاسـی 
امـکان شـکل گیری رهبـری سیاسـی از میـان 
جنبش هـای میدانی داخل کشـور شـکل نگیرد، 

امـکان تغییـر تـوازن قـوا وجـود نـدارد.

کشـور ایـران یـک جامعـه متکثـر بـا مطالبـات 
متکثر اسـت، »تنها با جایگزینی حداقل مطالبات 
اسـت که هم پوشـانی و مطالبه مشـترک حاصل 
می شـود، بنابرایـن با طـرح مطالبـات حداکثری 

امـکان وحدت بیـن گروه های مختلـف اجتماعی 
وجـود ندارد.«

»تاکتیـک با مسـئله زمـان و مکان ارتبـاط دارد« 
یعنـی »شـعاری کـه امـروز می دهیـم، معلـوم 
یـا شـیوه  و  باشـد  فـردا درسـت  نیسـت کـه 
مبـارزه ای کـه امـروز مطـرح می کنیـم، معلـوم 
نیسـت کـه فـردا درسـت باشـد« بنابرایـن بـه 
زمـان و مـکان حساسـیت پیـدا کـردن بسـیار 

اسـت. مهم 

کلیدی تریـن موضـوع در تعییـن شـیوه مبارزه و 
شـعار و تعیین تاکتیک، منطق درونی دینامیسم 
جنبش هـای اجتماعـی، اعتراضـی داخل کشـور 

اسـت کـه دینامیک و دموکراتیک باشـد.

عنایـت  بایـد  پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران 
پیـچ  تنـد  شـرایط  ایـن  در  کـه  داشته باشـند 
امـروز کشـور ایران لازم اسـت کـه »جنبش های 
مدنـی   – سیاسـی  دموکراتیـک  و  دینامیـک 
فراگیـر  به صـورت  ایـران  جامعـه  مطالباتـی  و 
اسـت  لازم  آن  مـوازات  بـه  و  بگیرنـد،  شـکل 
کـه شـرایط ذهنـی بـرای اعـتلاًی خیزش هـای 
فقـر سـتیز یـا آپارتایـد سـتیز فراهـم گـردد. 
بدون تردیـد در چنین شـرایطی جایگاه پیشـگام 
در صـف مقـدم جنبش هـای اجتماعـی اعتراضی 
خودجـوش و دینامیک و دموکراتیـک قرار دارد. 
طبیعـی اسـت کـه تنهـا از این طریق اسـت که 
راسـتای سـازماندهی  پیشـگامان می تواننـد در 

ایـن حرکت هـای اجتماعـی گام بردارنـد.«

همچنیـن وظیفـه کنش گران جنبش پیشـگامان 
کوشـش گری  فرهنـگ  کـردن  گیـر  »همـه 
اجتماعـی و آگاهی بخـش سیاسـی اسـت«. هیچ 
حزبـی جنبـش سیاسـی نیسـت امـا کنش گران 
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آغازگـر جنبـش  پیشـگامان می توانـد  جنبـش 
باشـند و جنبش هـای دینامیـک را حمایت کنند 

یـا بدانـان آگاهـی و جهـت بدهند.«

تاریخ منـد  ناگزیـر  اجتماعـی  »جنبش هـای 
هسـتند« یعنـی هـر نسـلی جنبش هـای خاص 
جنبش هـای  چشـم انداز  می سـازد،  خـودش 
اجتماعـی همـواره گـره گاه آرزو و دانـش همان 
نسـل اسـت. جنبش های اجتماعی موقعیت های 
مشـخص تاریخـی و البتـه امکان هـای ویـژه ی 
گشـودگی سیاسـی و اجتماعـی دارنـد. تکـرار 
جنبش هـا در عصرهای دیگر بسـیار بعید اسـت.

کنش گـران جنبش پیشـگامان لازم اسـت که در 
ایـن شـرایط »به مـردم بیاموزنـد کـه راه اعمال 
تـا  و  اسـت  تشکل یابی شـان  در  جمعـی  اراده 
هنگامـی کـه آنهـا نتواننـد اراده جمعـی خود را 
به صـورت متشـکل اعمـال کننـد، در این جنگ 
نابرابـر یـا شکسـت می خورنـد و یـا بایـد در پی 
راه فـردی بـرای فـرار از مهلکـه باشـند«. دنبال 
کـردن راه های فردی، نیز راه بـرون رفت جمعی 

از انسـداد را صرفـاً دشـوارتر می کند.

بایـد به مـردم بیاموزیم که »نه نجـات دهنده ای 
در خـارج کشـور اسـت و نـه منجـی را بایـد در 
کنش گـران  یافـت«.  قـدرت  جناح هـای  میـان 
عنایـت داشته باشـند، »بـدون گفتمان سـازی و 
بحث و گفتگو پیرامون مسـائل نظری و سیاسـی 
در  دینامیـک  ذهنـی  پیشـبرد شـرایط  امـکان 
جامعـه ایـران وجود نـدارد. لـذا در همین رابطه 
اسـت کـه جنبـش پیشـگامان از آغـاز الـی آن، 
به دنبـال دیالـوگ یـا گفتگوی نظری و سیاسـی 
بـا جنبش هـای دینامیـک بـوده تـا توسـط این 
رویکـرد زمینـه بـرای توانمنـدی شـرایط ذهنی 

پایه هـای جنبـش دینامیک گـردد.«

کنش گـران جنبـش پیشـگامان در حالـی کـه 
اپوزیسـیون، اپوزیسـیون رژیـم مطلقـه فقاهتی 
بـرای  تلاًش  پیوسـته  »بایـد  هسـتند،  حاکـم 
و  خودجـوش  جنبش هـای  خودسـازماندهی 
جمعـی  درون زای  خودرهبـر  و  خودسـازمان ده 
داشته باشـند«. به بیان دیگـر کنش گـران جنبـش 
پیشـگامان بـا بـه تلاًش بـرای خودسـازماندهی 
جنبش هـای خودجوش و خودسـازمان ده و خود 

رهبـری درون زای جمعـی بکننـد.

یادمـان باشـد که ضعف عمـده امـروز جنبش و 
خیزش هـای خودجـوش جامعـه بـزرگ و رنگین 
کمـان ایـران عبـارت اسـت از اینکـه »شـرایط 
می باشـد«.  عینـی  شـرایط  از  عقب تـر  ذهنـی 
شـاید بهتـر باشـد که مسـئله را این طـور مطرح 
لازم  پیشـگامان  جنبـش  »کنش گـران  کنیـم، 
اسـت کـه تلاًش کنند تا جنبش هـای خودجوش 
بـه  خـود،  در  جنبش هـای  از  دموکراتیـک  و 
جنبش هـای بـرای خـود اسـتحاله پیـدا کنند.«

عنایـت  بایـد  پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران 
داشته باشـند کـه »مـا ابـزار دیگـری جـز ابـزار 
گفتمانـی نداریم، زیـرا وقتی بحث های سیاسـی 
و تئوریـک در چارچـوب ابزار گفتمانـی به انجام 
می رسـانیم، اگـر چـه طولانـی برنـد، ولـی در 
رسـیدن به توافق سیاسـی بیشـتر بهتر هستند« 
پر روشـن اسـت کـه این گونـه توافق هـا پس از 
حاصل شـدن پایدارترنـد. زیرا همـه در گفتمان 
شـرکت دارنـد. گفتمان سـازی در جامعـه ایران 
بـرای اینکـه مسـلط بشـود، لازم اسـت کـه از 
طریـق مذهـب بـه انجـام برسـد. بـدون مذهب 
گفتمـان در جامعـه ایران مسـلط نمی شـود. آن 
چنانکـه فرهنگ سـازی در جامعـه ایـران بـدون 
مذهـب امکان پذیـر نیسـت. زیـرا جامعـه ایران 
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یـک جامعـه دینی اسـت.

هیـچ جنبشـی در ایران بـه موفقیت نمی رسـد، 
مگـر زمانـی که بتوانـد مطالبات خودشـان را در 
سـطح جامعـه مطـرح نماینـد. همچنیـن لازم 
اسـت کـه عنایـت داشته باشـیم کـه »در یـک 
نظـام دموکراتیـک، انـقلاًب بـدل بـه اصلاًحات 
می شـود. امـا در نظـام اسـتبدادی، اصلاًحـات 
بـدل بـه انـقلاًب می شـود. پـس اصلاًح انقلاًبی 
یـا انـقلاًب اصلاًحـی اشـاره بـه جایـگاه آن در 
دو جامعـه دموکراتیـک و اسـتبدادی اسـت« و 
بـاز توجـه داشته باشـیم کـه با اشـغال سـفارت 
آمریـکا در سـال 58، توسـط خمینـی و اعوان و 
انصارش، آنها توانسـتند »گفتمان ضد اسـتبدادی 
سـال 57 مـردم ایـران را بـدل به گفتمـان ضد 
امپریالیسـمی کننـد«. خود این تغییـر گفتمان، 
خـود تغییـر حاشـیه به متـن و متن به حاشـیه 
اسـت. یعنی »مبـارزه ضد امپریالیسـتی از کانال 
مبـارزه ضـد اسـتبدادی کـه متـن بـود، بـدل 
شـد بـه مبارزه ضـد اسـتبدادی از کانـال مبارزه 
ضـد امپریالیسـتی که حاشـیه اسـت« و توسـط 
ایـن اسـتحاله بـود کـه شـرایط بـرای سـرکوب 
نیروهـای ضـد اسـتبدادی فراهم گردیـد. و »به 
همیـن دلیـل خمینی آن را انـقلاًب دوم نامید.«

کنش گـران جنبـش پیشـگامان تنهـا بـا دفـاع 
پیگیـر از شـعار سـه مؤلفـه ای »آگاهـی، آزادی 
و برابـری« می تواننـد هویـت پیـدا کننـد. سـه 
مؤلفـه مبـرم و مطالبـه تاریخی یعنـی »آگاهی، 
آزادی، برابـری« در کنـار هـم و به عنـوان سـه 
مؤلفـه لازم و ملـزوم یکدیگرنـد و هیچ یک بدون 

دو دیگـر قابـل تحقق نیسـتند.«

جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در 48 
سـال گذشـته حیـات درونـی و بـرون ی خـود، 

»در چارچوب رویکرد دموکراسـی سوسیالیسـتی 
سـه مؤلفـه ای یا توزیـع دموکراتیـک و عادلانه و 
اجتماعـی قـدرت و ثـروت و اطلاًعات پیوسـته و 
علـی الـدوام مدافع توازن میان آگاهـی، آزادی و 

برابـری بوده اسـت.«

پیشـگامان  جنبـش  حداکثـری  برنامـه  در 
دموکراسـی  ایـده ی  بـر  ایـران،  مسـتضعفین 
توزیـع  یـا  و  مؤلفـه ای  سـه  سوسیالیسـتی 
و  قـدرت  اجتماعـی  و  عادلانـه  و  دموکراتیـک 
ثـروت و آگاهـی به عنـوان هـدف نهایـی جنبش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایران تأکید شده اسـت.

کنش گـران جنبـش پیشـگامان لازم اسـت کـه 
توجـه داشته باشـند کـه »وظیفـه محـوری آنهـا 
آگاه کـردن مـردم و کمک کردن به شناسـاندن 
حقـوق آنها کـه همان آزادی و برابری می باشـد. 
یـا  خـورده  تمـام شکسـت  نیمـه  انقلاًب هـای 
منحرف شـده مولود قدرت بدون داشـتن آگاهی 

در بخـش بزرگـی از مردم می باشـد.«

بـه  »بایـد  پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران 
بـا  بتواننـد  کـه  برسـند  رشـد  از  مرحلـه ای 
گفتمان سـازی زمانـه خودشـان را بـه اندیشـه و 

🔴 آورنـد.«  در  تئـوری 

پایان
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روز 13 آبان مـاه 57 در بسـتر مبـارزه ضـد اسـتبدادی بـا رژیـم 
کودتایـی پهلـوی »روز دانش آمـوز« معرفـی می شـود. بـه ایـن 
دلیـل کـه در روز 13 آبان مـاه سـال 57 در زمانی کـه نزدیک به 
دو مـاه از 17 شـهریور 57 می گذشـت و نزدیـک بـه دو مـاه بود 
کـه مبـارزه عظیـم ضد اسـتبدادی مردم ایـران با رژیـم کودتایی 
پهلـوی وارد فـاز انقلاًبـی شـده بودند، جنبـش دانش آمـوزی هم 
در کنـار دیگر دیگـر گروه هـای اجتماعی وارد مبـارزه همه جانبه 
ضـد اسـتبدادی بـا رژیـم کودتایـی پهلـوی شـد، و بـا تعطیـل 
کـردن مـدارس در تهران، دانش آمـوزان جهت شـرکت در مبارزه 
به طـرف دانشـگاه تهـران حرکـت کردند. تـا در پیوند بـا جنبش 
دانشـجویی مبـارزه خـود را بـا رژیم کودتایـی پهلوی بـه نمایش 

بگذارند.

مع الوصـف، بدیـن ترتیـب بـود کـه بـا حضـور دانش آمـوزان در 
دانشـگاه تهران شـعار »مرگ بر شـاه« سرتاسـر دانشـگاه تهران تا 
خیابـان و میدان انـقلاًب فراگرفت. عنایت داشته باشـیم که از 17 
شـهریور که مبارزه ضد اسـتبدادی بـا رژیم کودتایـی پهلوی وارد 
فـاز انقلاًبی شـده بود، و رفته رفتـه »توازن قـوا در جامعه ایران به 
سـود توده هـا در حـال تغییـر بود« و همیـن امر باعـث گردید که 
»مبـارزه ضد اسـتبدادی از صورت پیشـتاز و پیشـرو، وارد توده ها 
بشـود، و بـا تـوده ای شـدن پروسـه انـقلاًب، و مـردم به صـورت 
فراگیـر در ایـن مبـارزه ضد اسـتبدادی حضـور پیدا کردنـد«. لذا 
از اینجـا بـود کـه در روز 13 آبـان در کنـار جنبش دانشـجویی، 
دانش آمـوزی و جنبـش معلمـان، مـردم جامعه بـزرگ ایران هم 
حضـور فراگیـر داشـتند، علـی ایحال با بلند شـدن شـعار »مرگ 
بـر شـاه«، نیروهـای سـرکوب گر رژیـم کودتایـی پهلـوی جهـت 

وارد  کنش گـران  سـرکوب 
میدان شـده، و ابتدا بـا پرتاب 
گلوله هـای اشـک آور به طـرف 
دانشـگاه  داخـل  کنش گـران 
تهران شـدند، که در واکنش به 
این گلوله گاز اشـک آور شـدت 
یافتـن التهـاب بر علیـه نیروها 
کودتایـی  رژیـم  سـرکوب گر 
پهلـوی، نیروهـای سـرکوب گر 
بـا شـلیک مسـتقیم گلوله هـا 
دانش آمـوزان و دانشـجویان را 

بـه خـاک و خون کشـیدند.

آبـان   13 کشـتار  بـا  بـاری 
57 و پخـش فضـای دانشـگاه 
تهـران جهـت ترسـاندن مردم 
در همـان شـب در صـدای و 
سـیمای رژیـم پهلـوی، فضای 
جامعـه ایـران از روز 14 آبـان 
ملتهب تـر گردیـد به طوری کـه 
 57 آبـان   13« می توانیـم 
مرحلـه دوم اعـتلاًی موقعیـت 
انقلاًبـی تعریف کـرد که از 17 
شـهریور 57 آغاز شـده بود« و 
بدین ترتیـب بود کـه از روز 14 
آبـان، »حرکت ضد اسـتبدادی 

اپیزود: سه  در  ماه  آبان 
تا  57 ماه  آبان   13 ز  ا
و  58 ماه  آبان   13      

98 ماه  آبان  بالاخره                                                          

ول
ر ا

تیت
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مـردم ایـران، بر علیـه رژیـم کودتایـی پهلوی، 
سـمت سـرنگونی پیـدا کـرد« و همـراه بـا بـالا 
گرفتـن شـدت التهـاب جامعـه، »در رأس هـرم 
قـدرت حاکـم هم بحـران سیاسـی شـدت پیدا 
کـرد« و حاصـل آن این شـد که »همـان روز 14 
آبـان 57 وزیر علوم دولت شـریف امامی اسـتعفا 
داد و دولت »آشـتی ملی« شـریف امامی سـقوط 
کـرد، و به جـای آن حکومـت نظامـی بـا دولـت 

ازهـاری حاکم شـد.

پـر روشـن اسـت کـه همـه این امـور، شـرایط 
بـرای رشـد انـقلاًب و سـرنگونی رژیـم کودتایی 
پهلـوی فراهـم می کـرد. فرامـوش نکنیـم کـه 
در آن شـرایط پـر التهـاب جامعه انقلاًبـی ایران، 
خمینـی بـرای اینکـه از قافلـه عقـب نمانـد از 
پاریـس خطـاب بـه دانش آمـوزان کشـور گفت: 
»عزیـزان مـن صبور باشـید کـه پیـروزی نهایی 
نزدیک اسـت. من از راه دور چشـم امید به شما 
دوختـه ام، صدای آزادی خواهی و اسـتقلاًل طلبی 

شـما به گـوش جهانیـان می رسـانم.«

بـر ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه پـس از انـقلاًب 
او،  ضـد اسـتبدادی 57، خمینـی و حواریـون 
توسـط تغییـر نام هـای انقلاًبی، نام هـای خودی 
آنهـا  جایگزیـن  فرصت طلبانـه  به صـورت  را 
می کردنـد و بدیـن ترتیـب به دنبـال مسـخ این 
حـوادث بودنـد. به طوری کـه »13 آبـان بعـد از 
انـقلاًب 57 بـه روز تولـد و روز تبعیـد خمینی و 
آخـرش روز دانش آمـوز اسـتحاله کردنـد. و روز 
به اصـطلاًح  )توسـط  آمریـکا  سـفارت  تسـخیر 
دانشـجویان پیـرو خـط امـام( خمینی بـا عنوان 
انـقلاًب دوم مطـرح کـرد«. البتـه بـرای اینکه از 
قابلـه جنبـش دانش آمـوزی هـم عقـب نیفتند، 
از  »روز 13 آبـان، در سـال های بعـد تعـدادی 

بـه  راهپیمایـی  بـه  به اجبـار  را  دانش آمـوزان 
طرفـداری از رژیـم مطلقـه فقاهتی بـه خیابان ها 
می کشـاندند و در تهـران بـرای اینکـه بـا یـک 
دانشـجویان  به همـراه  بزننـد،  نشـانه  دو  تیـر 
وابسـته بخشـی از دانش آمـوزان مـدارس را هم 
در لـوای حامیـان رژیـم و زنـده کـردن مبـارزه 
ضـد آمریکایی، بـه خیابان طالقانی و سـاختمان 
آنجـا  در  و  می برنـد  آمریـکا  سـابق  سـفارت 
مهره هـای حکومـت بـه سـخنرانی و مغزشـویی 
دانش آمـوزان می پرداختنـد و کاری می کننـد که 
نقـش جنبـش دانش آمـوزی در انـقلاًب 57 بـه 
فراموشـی سـپرده و یا نقـش آنها کاهـش دهند 
تـا دانش آمـوزان کشـور ایـران، جایـگاه جنبش 
دانش آمـوزی در 13 آبـان 57 فرامـوش کننـد. 
و قـدرت بازتولیـد آن روز بـزرگ در ذهنشـان 

پیـدا کند. کاهـش 

بـاری، »13 آبـان در سـال 58« کـه 9 مـاه از 
سـوار شـدن خمینـی و حواریونـش بـر قـدرت 
می گذشـت، آنهـا دریافتنـد کـه جامعـه ایـران 
در فراینـد پسـا انـقلاًب 57 »به دنبـال اسـتمرار 
مبـارزه ضـد اسـتبدادی جهـت کسـب آزادی و 
دموکراسـی هسـتند و به اشـکال مختلفی مردم 
ایـران مبارزه ضد اسـتبدادی خودشـان از فردای 
22 بهمـن 57 بـر علیـه خمینـی و حواریونـش 
دنبـال می کردنـد«. یادمـان نـرود کـه از فردای 
انـقلاًب من هـای اقلیت هـای قومی کـه به صورت 
حواریونـش  و  خمینـی  علیـه  بـر  آنتاگونیسـم 
خواسـته های خـود را دنبـال می کردند، »جنبش 
)یعنـی کمتـر  اسـفند 57  از 17  ایـران  زنـان 
بزرگ تریـن  بهمـن(،  از 22  بعـد  مـاه  یـک  از 
تظاهـرات خیابانـی خـود را بـر علیـه خمینی و 
حواریونـش جهـت دسـتیابی بـه خواسـت های 
دموکراتیـک خودشـان بـه راه انداختنـد، همـان 
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حواریونـش  و  نه تنهـا خمینـی  کـه  تظاهراتـی 
آن را محکـوم کردنـد، بلکـه تمامـی جریان های 
سیاسـی مارکسیسـتی جنبـش زنـان را جنبش 

بورژوایـی خواندنـد.«

علـی ایحال، در ادامه همین روند بود که خمینی 
انتخابات هـای  از  بعـد  از  به ویـژه  و حواریونـش 
تعییـن نظـام و تعییـن مجلس خبـرگان رهبری 
و تعییـن قانون اساسـی ولایت مـدار رژیم مطلقه 
فقاهتـی دریافتنـد کـه بـا ایـن رونـد، امـکان 
تثبیـت رژیـم مطلقـه فقاهتی وجود نـدارد. زیرا 
منهـای اینکـه به مـرور زمان تمامـی جنبش های 
سیاسـی و اجتماعی و مدنی حرکت خودشـان از 
قافلـه خمینـی و حواریونـش جـدا می کردند، و 
بـر خلاًف حرکـت خمینـی و حواریونش حرکت 
می کردنـد، از همـه مهمتر اینکه ادامـه این روند 
بـه جدایـی اقلیت هـای قومـی از کـرد و ترکمن 
و بلـوچ و غیـره می انجامیـد. لـذا در ایـن رابطه 
بـود کـه حواریـون خمینی بـه رهبری موسـوی 
خوئینـی تلاًش کردنـد توسـط پـروژه تسـخیر 
سـفارت آمریـکا به دسـت به اصطلاًح دانشـجویان 
خـط امـام از یک طـرف، »ریل قطار انـقلاًب 57 
از مسـیر مبـارزه ضد اسـتبدادی و آزادی خواهانه 
و دموکراسـی طلبانه به سـمت مبـارزه بـا آمریـکا 
تغییـر دهنـد«، و از طـرف دیگـر توسـط سـوار 
شـدن »بـر مبارزه ضد امپریالیسـتی مـردم ایران 
و جریان هـای سیاسـی، شـرایط بـرای قلع قمع 

ایـن جریان هـای سیاسـی فراهـم نمایند.«

خلاًصـه فوایـد اشـغال سـفارت آمریـکا بـرای 
ز: بودنـدا  عبـارت  حواریونـش  و  خمینـی 

الـف – قالـب کـردن مبـارزه بـا آمریـکا به جای 
ایـن  در  به طوری کـه  امپریالیسـم.  بـا  مبـارزه 
رابطـه توانسـت حتـی حـزب تـوده و فدائیان را 

دنبالـه رو خـود کنند و سـازمان فدائیـان خلق را 
شـقه کند و حتی نهضت آزادی را دچار انشـعاب 
بکند و توسـط آن مهندس عزت سـحابی و دار و 
دسـته اش را بـا بیان اینکه خمینـی و حواریونش 
ضد امپریالیسـم هسـتند، از نهضـت آزادی جدا 
شـدند، کـه بعـداً جریـان ملـی مذهبی هـا بر پا 

کردند.

رهبـری  تحـت  لیبرال هـا  موقـت  دولـت   – ب 
بـازرگان را به خاطـر اینکـه بـا اسـتبداد مخالف 
بودنـد و از آزادی حمایـت می کردنـد، به عنـوان 

وابسـتگان بـه آمریـکا تسـویه کردند.

ج – بـا شـقه کـردن جنبـش دانشـجویی و جدا 
کـردن گروهـی به اصـطلاًح به عنوان دانشـجویان 
جنـاح  آنهـا،  از  حمایـت  و  امـام  خـط  پیـرو 
دانشـجویان طرفـدار خمینـی و حواریونـش در 
و  مارکسیسـتی  سیاسـی  جریان هـای  برابـر 
مجاهدیـن خلـق و غیره تقویـت کردند. فراموش 
نکنیـم کـه »کودتـای فرهنگـی کـه 5 مـاه بعد 
از اشـغال سـفارت آمریـکا جهـت تسـویه کردن 
دانشـگاه از نیروهـای غیـر خـودی خمینـی و 
از شـجره های خبیثـه  یکـی  بـود،  حواریونـش 
پـروژه اشـغال سـفارت آمریکا توسـط خمینی و 

حواریونـش بـود.

د – جایگزین کردن »مبـارزه با آمریکا« با »مبارزه 
ضد اسـتبدادی و دموکراسـی و آزادی خواهانه در 
فرایند پسـا انقلاًب 57، یکی دیگر از شـجره های 
خبثیه اشـغال سـفارت آمریکا توسـط خمینی و 
حواریونـش بـود. فرامـوش نکنیم کـه در فرایند 
پسـا انـقلاًب 57 در رویکرد همه مارکسیسـت ها 
مبـارزه  از  برتـر  امپریالیسـتی  ضـد  »مبـارزه 
زیـرا  بـود،  دموکراسـی طلبانه  و  آزادی خواهانـه 
آنهـا مبـارزه آزادی خواهانـه و دموکراسـی طلبانه 
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را یـک مبـارزه بورژوایی دانسـتند«. بنابراین، در 
ایـن رابطـه بود کـه »نه تنهـا آنهـا از دیکتاتوری 
و اختنـاق اسـتالین در روسـیه دفـاع می کردند، 
بلکـه مهمتـر از آن مخالفت همه مارکسیسـت ها 
بـا نهضـت آزادی و حمایـت از جریـان اشـغال 

سـفارت در ایـن رابطـه بود.«

ه – خمینـی و حواریونـش توسـط مبـارزه بـا 
آمریـکا »به دنبـال صـدور انـقلاًب در منطقه بود« 
و دلیـل ایـن امـر هم آن بـود که توسـط مبارزه 
بـا آمریـکا، او می توانسـت پنجه هـای خونیـن و 
دیکتاتـوری خـود را در نـگاه توده هـای داخـل 
بسـیار  خمینـی  بپوشـاند.  کشـور  از  خـارج  و 
وحشـت داشـت کـه »بـا سـیرت آزادی خواهانه 
و ضـد اسـتبدادی در داخـل و خـارج از کشـور 
شـناخته شـود«. او انـقلاًب 57 را انـقلاًب »ضد 
شـاه« می دانسـت نه »ضد اسـتبدادی« و اشـغال 
سـفارت آمریـکا هـم سـمبل یک حرکـت »ضد 
آمریکایـی« می دانسـت، نـه »ضد امپریالیسـتی« 
)آن چنانکـه حزب تـوده و فدائیان خلق تفسـیر 

می کردند(.

و - آن چنـان کـه خمینـی همـان روزهـای اول 
بـا  کـه  نشسـتی  در  آمریـکا  تسـخیر سـفارت 
دانشـجویان پیـرو خـط امام داشـت خطـاب به 
آنهـا گفـت: »کار بـزرگ شـما می توانـد تنـور 
گـرم بـرای انتخابات مجلس و ریاسـت جمهوری 
بـه نفـع اسلاًم )یعنـی خمینـی و حواریونـش( 
فراهـم سـازد«. مع الوصـف، از اینجـا بـود کـه 
خطـاب بـه آنهـا گفت: »تـا تنور گرم اسـت، دو 
انتخابات مجلس و ریاسـت جمهـوری را به انجام 
برسـانید«. بنابرایـن از اینجاسـت کـه می توانیم 
نتیجـه بگیریـم کـه »یکـی از فایده های اشـغال 
سـفارت آمریـکا بـرای خمینـی و حواریونـش، 

تثبیـت رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم بود«. شـاید 
در ایـن رابطـه بتـوان داوری کـرد کـه پـروژه 
تسـخیر سـفارتخانه بـرای خمینـی و حواریونش 

دو دسـتاورد مهـم داشـت:

1 - کودتـای فرهنگـی بهار 59 کـه باعث گردید 
تـا جنبـش دانشـجویی به صـورت کلی از سـطح 
دانشـگاه های ایـران پاک سـازی بشـود و توسـط 
این عمل شـرایط برای به سکتاریسـم کشـانیدن 
گروه های سیاسـی در جامعه ایـران فراهم نماید. 
زیـرا پایـگاه رشـد و تثبیت جنبش های سیاسـی 
تا قبـل از کودتـای فرهنگی بهار 59 دانشـگاه ها 
بودنـد، بـر ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه خمینی 
تسـویه  بـه  تصمیـم  زمانـی  در  حواریونـش  و 
جنبـش دانشـجویی از سـطح دانشـگاه گرفتند، 
کـه دریافتنـد دیگـر ماننـد سـال 57 »خمینـی 
نمی توانـد الگوی سیاسـی برای جنبش سیاسـی 
دانشـجویی بشـود« و در سـال 58 به بعـد دیگـر 
مـاه  در  خمینـی  عکـس  دانشـجویی  جنبـش 
نمی دیدنـد، بلکه انسـانی می دیدند کـه »اقتصاد 
مـال خرهـا« می دانسـت، و »مصـدق را مـردک 

کافر« لقـب می داد.

2 - جنـگ خمینی با صدام حسـین که 8 سـال 
طـول کشـید و به قـول یاسـر عرفـات بیـش از 
هـزار میلیـارد دلار هزینه برای دو کشـور ایران و 
عـراق به بـار آورد، »ریشـه اولیه جنـگ خمینی 
بـا صـدام حسـین، اسـتراتژی صـدور انـقلاًب 
خمینـی بـه منطقـه و در رأس آنهـا بـه عـراق 
بـود«. کـه البتـه این صـدور انـقلاًب خمینی به 
کشـورهای منطقـه همـراه بـا دخالـت نظامی و 
سیاسـی شـد. آن چنانکـه دیدیم کـه »حتی به 
ارتـش عـراق فتـوا مـی داد کـه بـر علیـه صدام 
حسـین کودتـا بکنند و به مرم بصـره فتوا می داد 
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کـه انـقلاًب بکننـد«. علـی ایحـال، آن چنانکه 
قـبلًاً هـم اشـاره کرده ایم، »صدور انقلاًب توسـط 
خمینـی و حواریونـش در منطقه با شـعار مبارزه 
بـا آمریـکا بـود نـه مبـارزه با اسـتبداد کـه این 
عمـل بی شـک هدفی بود که با اشـغال سـفارت 
آمریکا توسـط دانشـجویان پیرو خـط امام تحت 

رهبـری موسـوی خوئینی ها صـورت گرفـت.

یادمـان باشـد کـه خمینـی جنـگ بـا صـدام 
حسـین کـه 8 سـال طول کشـید »یـک نعمت 
بـرای رژیـم مطلقـه فقاهتـی می دانسـت« زیـرا 
بـا ایـن جنـگ بود کـه »او توانسـت بسـیاری از 
نیروهـای طرفـدار خـودش را در کادر سـپاه و 
بسـیج سـازماندهی کنـد و با این نیروهـا بود که 
در سـال های 60 تـا 63 توانسـت کل نیروهـای 
سیاسـی اعـم از مذهبـی و مارکسیسـتی و ملی 
یـا قتل عـام بکنـد و یا از کشـور فـراری بدهد، 
و یـا در زندان هـا و شـکنجه گاه هـای خـودش 
بـه اسـارت بکشـد« و »بـا بسـیج و سـپاه بـود 
کـه توانسـت ارتـش دوم را بـرای رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی بسـازد«. لازم بـه ذکر اسـت کـه رژیم 
مطلقـه فقاهتـی تنهـا کشـوری اسـت در جهان 
که دو تا ارتش دارد یکی سـپاه پاسـداران و دوم 

ارتش رسـمی کشـور.

علی هـذا از اینجـا اسـت کـه می توانیـم داوری 
پـروژه  »بـا  کنیـم کـه خمینـی و حواریونـش 
اشـغال سـفارت آمریـکا و کودتـای فرهنگـی یا 
اشـغال دانشـگاه ها و در ادامـه جنـگ بـا صـدام 
بـود که توانسـت به ثبـات رژیم مطلقـه فقاهتی 
دسـت پیـدا کنـد« و بـا این سـه پروژه بـود که 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی به صـورت یکدسـت در 
دسـت خمینـی و جانشـین اش قـرار گرفـت و با 
پروژه اشـغال سـفارت خمینی آن چنـان ماهرانه 

عمـل کـرد کـه دیگر برای سـالیان سـال شـعار 
و  توده هـا  اذهـان  در  اسـتبدادی  مبـارزه ضـد 
حتـی روشـنفکران و جریان هـای سیاسـی مثل 
حـزب تـوده و سـازمان فدائیان خلـق )اکثریت( 
به فراموشـی سـپرده شـد. و مهمتر از آن اینکه 
خمینـی توانسـت »ماهرانه شـعار ضـد آمریکایی 
را جانشـین ضـد امپریالیسـم بکنـد«. لـذا، از 
اینجـا بـود کـه در »وصیـت نامـه اش مبـارزه با 
آمریـکا را رمز ثبـات رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم 

کرد.« تعریـف 

بـاز در ایـن رابطه اسـت کـه خامنه ای جانشـین 
خمینـی »رمـز ثبـات خـودش را در مبـارزه بـا 
آمریـکا می دانـد. چـرا کـه خامنـه ای بـا شـعار 
مبـارزه بـا آمریکا اسـت کـه می تواند بخشـی از 
توده هـای هـوادارش حـول رژیم مطلقـه فقاهتی 
بسـیج کند« و بـاز با مبـارزه با آمریکا اسـت که 
توانسـت »توسـط نیروهـای خط مقـاوت خودش 
عمـق اسـتراتژی خـود را از غرب بـه مدیترانه و 
از جنـوب بـه باب المنـدب و یمن و کشـورهای 
عـراق و یمن و سـوریه و لیبی با عنـوان حامیان 
اسـتراتژیک رژیـم مطلقه فقاهتی حاکم برسـاند« 
و از همـه مهمتـر اینکـه »خامنـه ای بـا مبـارزه 
داخـل  در  توانسـت  خـودش  آمریکایـی  ضـد 
کشـور، بـا تسـلیم جناح هـای درونـی قـدرت، 
بـه پـروژه یکپارچگـی قـدرت )در برابـر نیروهـا 
رقیـب( دسـت پیـدا کنـد«. و »توانسـت بحران 
ژئوپلیتیکـی منطقـه و جهـان را در فرایند پسـا 
اسـرائیل  بـا  تمام عیـار  رویارویـی  بـه  خمینـی 
بکشـاند. تـا شـرایط بـرای تثبیت رهبـری رژیم 
مطلقـه فقاهتـی بـر هلاًل شـیعه منطقـه فراهم 

» . کند

بـاری، در خیـزش ملـی آبان مـاه 98، آنچـه که 
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باعـث اعـتلاًی ایـن خیـزش ملی شـد »انسـداد 
سـاختاری و سیاسـی و اقتصـادی رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی حاکم بـود«. البته همین انسـداد باعث 
»افـول قـدرت رژیـم مطلقـه فقاهتـی در ترمیم 
بازتولید خود شـد«. انسـداد سـاختاری اقتصادی 
و سیاسـی در نیمـه دوم سـال 98، شـکاف بین 
جامعه رسـمی کـه رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم 
بـود بـا جامعـه واقعـی کـه مـردم بودنـد وارد 
مرحلـه جدیـدی کـرد کـه حاصـل اش خیـزش 
ملـی 98 بـود. بدون تردید، مـوج اول اعتراضات 
ملـی از خیـزش دی ماه 96 شـروع شـد، و موج 
دوم خیـزش ملـی کـه به مراتب گسـترده تر بود، 
در آبـان مـاه 98 بـه نمایـش درآمد. مشـخصه 
انسـداد اقتصـادی نیمه اول آبان مـاه که همچنان 
ادامـه دارد، سـقوط آزاد ارزش پـول ملـی کـه 
رژیـم قـادر بـه کنترل آن نیسـت، و حتـی قادر 
نیسـت شـیوه دخـل و خرج کشـور را تمشـیت 
کنـد. نرخ منفی و سـقوط آزاد رشـد اقتصادی و 
جهـش تورم به بالای 50 درصد سـقوط شـتابان 
اقتصـاد و قـدرت خرید مـردم همراه بـا افزایش 
شـدید زندگـی و اسـتانداردهای زیـر خط فقـر 
کنونـی شـد که اقتصـاد ایـران را بـا چالش های 
بـزرگ و شـوک های متعددی دسـت بـه گریبان 

. د کر

فسـاد سیسـتماتیک در حاکمیت، کسـری بسیار 
بـالای بودجـه، بحـران رکـود تورمـی، منفـی 
بـودن نرخ سـرمایه گذاری، فـرار صدهـا میلیارد 
دلار سـرمایه، خروج سـالانه هزاران نفـر از افراد 
تحصیـل کـرده فرسـودگی شـبکه های ارتباطی 
کاهـش  و  تعطیلـی  آهـن  راه  جـاده،  از  اعـم 
ظرفیت واحدهـای تولیدی ورشکسـتگی بانک ها 
و صندوق هـای بازنشسـتگی خشک سـالی و کـم 
آبـی توقـف بخش بزرگـی از پروژه هـای بزرگ و 

گسـترش بی سـابقه فقر و بیـکاری در حدود 12 
میلیـون نفـر و اقتصـاد رانتی و انحصاری اسـت. 
همچنیـن، اسـتمرار بحـران ژئوپلتیـک منطقه و 
جهان، سـقوط شـتابناک نفوذ ایـران و نیروهای 
نیابتی اش در منطقه می باشـد. طبیعی اسـت که 
در چنین شـرایطی بـا جامعه ای پیوند گسـیخته 
و خشـمگین و پیـش بیـن ناپذیـر روبر باشـیم. 
حجم تـکان دهنده اسـتفاده از ابزارهای قهرآمیز 
هـم بـا ناکارآمـدی حکمرانـی. یعنـی من هـای 
اینکـه ابـزار اقتصـادی بـرای اسـتمرار زندگـی 
بـه سـطح حداقـل خـود رسـیده بود، و انباشـت 
سـرمایه و توزیـع درآمـد و همچنین مشـروعیت 
بخـش ایدئولوژیـک، به منظـور همسـان سـازی 
اذهـان بخـش کوچکی از مـردم با سیاسـت های 

رژیم همـراه شـده بود.

سـه خیزش ملی که توانسـته پایه های و سـتون 
درآورنـد،  لـرزه  بـه  را  فقاهتـی  رژیـم مطلقـه 
»خیـزش ملی دی مـاه 96، خیزش ملـی آبان ماه 
»دو  می باشـند«.   1401 ملـی  خیـزش  و   98
خیـزش ملـی دی مـاه 96 و آبان مـاه 98 به لحاظ 
جوهـر خود، صورت مشـترک دارد. زیـرا هر دو 
جوهر مشـترک اقتصادی داشـتند«. امـا »جوهر 
خیـزش ملـی 1401، ضـد آپارتایـد جنسـیتی 
و قومیتـی و مذهبـی داشـت«. »وجـه مشـترک 
خونیـن  سـرکوب  فـوق،  ملـی  خیـزش  سـه 
توسـط دسـتگاه های سـرکوب گر چنـد لایـه ای 
رژیـم مطلقـه فقاهتی می باشـد. وجه مشـترک 
دیگـر ایـن سـه خیزش )کـه در حقیقـت ضعف 
آنهـا می باشـد( پراکنـدی و خودبه خـود و عـدم 
سـازماندهی دینامیـک و عـدم رهبـری جمعـی 
تکویـن یافتـه از پاییـن می باشـد« سـه خیـزش 
رژیـم  بحران هـای  بزرگ تریـن  »از  فـوق  ملـی 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم، در بیـش از چهـار دهه 
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گذشـته می باشـند«، ویژگی مشـترک دیگر سـه 
خیـزش ملی فـوق عبارتنـد از:

الـف – بدون رهبری چه در شـکل فـردی و چه 
در شـکل جمعی بودند.

ب - گسـترده بودند از 100 تـا 150 شـهر در بـر 
می گرفتند.

ج – ترکیب سنی اکثریت آنها جوان بودند.

ولـی  نمی خواهنـد،  چـه  می دانسـتند   - د 
می خواهنـد. چـه  کـه  نمی دانسـتند 

ز - فاقد شعار سازمان یافته و مشخص بودند.

عنایـت داشته باشـیم که »عدم رهبـری دینامیک 
در سـه خیـزش ملـی فـوق اجـازه نمـی داد که 
خیـزش به طـور سیسـتماتیک حرکـت و رشـد 
نمایـد«. همچنین عـدم رهبـری دینامیک باعث 
می گردیـد کـه خیزش هـر قدر هم که گسـترده 
باشـد، با گسسـتگی همراه بشـود. ترکیب سنی 
کنش گـران در سـه خیزش ملی فـوق یکی دیگر 
»زیـرا  می باشـد.  خیزش هـا  آن  ضعف هـای  از 
مکانیسـم  واقعیت هـای  بـا  جـوان  کنش گـران 
اجتماعـی و ادراکات اجتماعـی چـه در سـطح 
داخلـی و چـه جهانـی بیگانـه هسـتند. درجـه 
تجربـه و مطالبـات آنهـا انـدک اسـت. اطلاًعات 
آنها در سـطح اینترنتی می باشـد«. بر این مطلب 
بیافزاییـم کـه اطلاًعـات القائـی در اکثـر مـوارد 
»تشـکل های  کـه  زمانـی  می باشـند.  نادرسـت 
سیاسـی به جـای صـورت خیزشـی و خودبه خود 
صـورت خودجوش و خودسـازمان ده، بـا رهبری 
جمعـی دینامیـک و تکوین یافته از پایین باشـند 
در ایـن صـورت کنش گران سیاسـی می توانند از 
آمـوزش و آگاهـی اجتماعی و سیاسـی به صورت 

کنکـرت برخـوردار بشـوند«. طبیعـی اسـت که 
ایـن آگاهـی و خودآگاهـی دیالکتیـک می توانـد 
اذهـان را به طـور مشـخص آرایـش و پیرایـش 
بدهـد. همچنیـن ایـن آگاهـی و خودآگاهی هم 
منطقـی اسـت و هـم داری ادراکات اجتماعـی 

می باشند. سـازنده 

ترکیـب  کـه  ذهنیتـی  کـه  اسـت  روشـن  پـر 
سیاسـی داشته باشـد، در »عیـن اینکـه می دانـد 
چـه نمی خواهـد، تـا تخریـب بکنـد، می دانـد 
کـه چـه باید بسـازد«. امـا برعکـس »در حرکت 
خیزشـی در زمـان طغیانی، تنها بـه تخریب فکر 
می کنـد، بـدون اینکه چـه پیش می آیـد. آینده 
را بـه آینده موکـول می کنند«، شعارشـان مانند 
اگـر  شـاه  »به جـای  می گفـت  خمینـی  شـعار 
عبیـدالله زیـاد هـم بیایـد بهتر از شـاه هسـت«. 
ایـن خشـم آن چنانکـه در دوران چریک گرائـی 
دهـه 40 و 50 شـاهد آن بودیـم از آنجایـی که 
نمی توانـد پایـگاه مردمی پیدا کنـد، خود چریک 
را مـردم و حـزب می داننـد، و چریـک و ارتـش 

خلقـی را عامـل اصلـی انـقلاًب می دانند.

بـاز در ادامه ایـن مطلب، »شـعارهای کنش گران 
فاقـد  و  عجولانـه  و  خـام  صـورت  خیزشـی 
اجتماعـی  و  سیاسـی  مشـخص  خواسـته های 
هسـتند«، عمومی تریـن شـعار در میان این سـه 
خیـزش ملی شـعار »زن، زندگی، آزادی« اسـت 
)کـه در خیـزش 1401 مطـرح گردیـد( شـعار 
»زن، زندگـی، آزادی« یک شـعار انطباقی اسـت 
کـه از گروه عبـدالله اوجلاًن گرفته شده اسـت، و 
همیـن امـر موجب شـده کـه هر فـرد و جریانی 
بکنـد.  خـود  خـاص  تفسـیری  شـعار  ایـن  از 
به طوری کـه هیچ کـدام از ایـن تفسـیرها شـبیه 

هـم نمی باشـد.
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فرامـوش نکنیـم که شـعارها هرگـز نباید صورت 
انطباقـی و عـام و کلـی داشته باشـند، بلکه باید 
صـورت خاص و مشـخص و واضح داشته باشـند. 
مثلًاً در شـعار »زن، زندگی، آزادی« بخش مثبت 
آنکه زن می باشـد شـوربختانه در کشـف حجاب 
رضـا خانـی به جـای عدالـت جنسـیتی یـا حق 

آزادی در نـوع پوشـش خلاًصـه کرده اند.

بـاری، رژیـم مطلقـه فقاهتـی در سـال 98 بـا 
یک بحـران ایدئولوژیـک هم روبه رو گشـته بود و 
دیگـر نمی توانسـت با اهـرم ایدئولوژیـک جامعه 
را کنتـرل کنـد. ایـن اهـرم از زبـان هنرمنـدان 
فرهنگ سـازان و جوانان از کار افتاده بود. خیزش 
آبان مـاه 98 کـه گسـترده ترین خیزش های 45 
سـاله عمر رژیم مطلقـه فقاهتی می باشـد، 150 
شـهر کشـور در مدت 5 روز در برگرفت. استارت 
اولیـه خیـزش ملی آبان ماه 98، خشـم ناشـی از 
سـه برابـر شـدن بهـای بنزین بـود کـه در روز 
24 آبان مـاه 1398 بـا سـیصد درصـد رشـد هر 
لیتـر بنزیـن از 1000 هـزار تومـان، بـه 3000 
تومان رسـید. سـهمیه بنـدی و افزایـش قیمت 
شـورای عالی  مصوبـه  بنابـر   ،98 آبان مـاه  در 
هماهنگـی سـران سـه قـوه بـود )شـیخ حسـن 
روحانـی، سـید ابراهیـم رئیسـی، محمـد باقـر 
قالیبـاف( در خصـوص تعداد کشـته خیزش ملی 
فاجعـه ملـی در  بزرگ تریـن  آبان مـاه 98 کـه 
جامعـه ایـران بوده اسـت. 11 خـرداد عبدالرضا 
رحمانـی فضلی وزیر کشـور دولت شـیخ حسـن 
روحانـی در یک برنامـه تلویزیونی گفـت: »تعداد 
کشـته شـده 200 تـا 225 نفر بوده اسـت«. اما 
عفـو بیـن الملـل شـمار کشـته ها را 304 نفر و 
خبرگـزاری رویترز در گزارشـی به نقـل از منابع 
دولتـی در ایـران تعـداد کشـته ها را 1500 نفـر 

اعلاًم کرد.

آبان مـاه 98  اینکـه در خیـزش  بـه  توجـه  بـا 
خامنـه ای جهـت سـرکوب خیزش بـرای بار اول 
به صـورت مسـتقیم و بی پـرده به میـدان آمد و 
دسـتور داد کـه »هر شـکل ممکـن داد« خیزش 
را سـرکوب کنیـد. همچنیـن »بیـش از 8 هـزار 
نفـر هـم در خیـزش ملـی آبان ماه 98 دسـتگیر 
شـدند«. در »آبان ماه 98 بـرای اولین بار اینترنت 
به صـورت کامـل قطـع شـد«. خیزش آبـان 98 
»پتانسـیل اعتراضـی جامعـه را بسـیار فراتـر از 
دی مـاه 96 جلو چشـم های عموم قـرار داد، این 
پتانسـیل آن چنـان عظیم بود کـه حاکمان دیگر 
نتوانسـتند تنهـا بـا دسـتگیری معترضـان چون 
گذشـته بسـنده کننـد. همچنین این پتانسـیل 
رژیـم  سـردمداران  چگونـه  کـه  نشـان می دهد 
اعتمـاد بـه نفـس خـود را از دسـت داده بودند. 
ایـن امـر یکـی از تفاوت هـای خیـزش آبان مـاه 
98 بـا خیـزش دی مـاه 96 می باشـد.« ��

پایان



نشر مستضعفین ایران   184   |   اول آبان 1403   31|

ــری  ــم نتیجه گی ــه می توانی ــا اســت ک ــذا، از اینج ــی ه عل
کنیــم کــه »طبقه بنــدی کــردن آگاهــی بــه ســه 
دســته آگاهی هــای تطبیقــی و آگاهی هــای انطباقــی 
مســئولیت های  از  یکــی  دگماتیســتی،  آگاهی هــای  و 
همیشــگی و مســتمر کنش گــران جنبــش پیشــگامان 
ــدون انجــام آن  ــاً »ب ــران می باشــد« و قطع مســتضعفین ای
کنش گــران جنبــش پیشــگامان مســتضعفین ایــران نه تنهــا 
ــوند و از  ــدرت می ش ــه ق ــوف ب ــوژی معط ــار ایدئول گرفت
ــه  ــی فاصل ــری اجتماع ــه کنش گ ــوف ب ــوژی معط ایدئول
ــران  ــار بح ــه گرفت ــر از آن اینک ــه مهمت ــد، بلک می گیرن
اســتراتژی و تاکتیــک هــم خواهنــد شــد«؛ و دلیــل ایــن 
امــر هــم آن اســت کــه در تحلیــل نهایــی »ریشــه بحــران 
اســتراتژی و تاکتیکــی و ایدئولــوژی در کادر اســتراتژی 
ــقلاًب  ــا ان ــی و ی ــرد اصلاًح انقلاًب ــا رویک ــش ب آگاهی بخ
اصلاًحــی همیــن بحــران در جــذب آگاهی هــای مرزبنــدی 

ــم: ــن مه ــام ای ــرای انج ــد«. ب ــده می باش نش

ــران  ــتضعفین ای ــگامان مس ــش پیش ــران جنب اولًا کنش گ
ــه گانه  ــای س ــواع آگاهی ه ــک ان ــیل تفکی ــد از پتانس بای
ــند. ــوردار باش ــی( برخ ــی و تطبیق ــتی و انطباق )دگماتیس

ــتفاده  ــد در اس ــگامان بای ــش پیش ــران جنب ــاً کنش گ ثانی
ــدی  ــن توانمن ــی از ای از آگاهی هــای دگماتیســتی و انطباق
برخــوردار باشــند کــه بتواننــد آن آگاهی هــای دگماتیســتی 
و انطباقــی جــذب کــرده خــود را بــه آگاهی هــای تطبیقــی 
اســتحاله نماینــد، کــه البتــه معنــای دیگــر ایــن حــرف آن 
اســت کــه »کنش گــران جنبــش پیشــگامان نبایــد نســبت 
بــه آگاهی هــای دگماتیســتی و آگاهی هــای انطباقــی 
ــه آنهــا بی تفــاوت  خودشــان را بی نیــاز بداننــد و نســبت ب

برعکــس  بلکــه  باشــند، 
ــگامان  ــش پیش ــران جنب کنش گ
ــه  ــر س ــذب ه ــه ج ــد ب نیازمن
ــا  ــند، ام ــی می باش ــته آگاه دس
ــا کنش گــران جنبــش  و هــزار ام
ــن  ــذب ای ــس از ج ــگامان پ پیش
آگاهــی موظفنــد در بازســازی 
ــی  ــد تطبیق ــا مت ــی ب ــن آگاه ای
بتواننــد  خــود  دیالکتیکــی  و 
ایــن آگاهی هــای دگماتیســتی 
بــه  خودشــان  انطباقــی  و 
ــتحاله  ــی اس ــای تطبیق آگاهی ه
در  بدون تردیــد  بکننــد«. 
کنش گــران  کــه  شــرایطی 
جنبــش پیشــگامان بتواننــد از 
ــوردار  ــدی برخ ــن توانمن این چنی
آگاهی هــای  »دیگــر  بشــوند، 
ــا  ــی نه تنه ــتی و انطباق دگماتیس
آنهــا  بــرای  نمی تواننــد، 
ــود  ــه خ ــوند، بلک ــاز بش بحران س
ــای دگماتیســتی  ــن آگاهی ه همی
و انطباقــی بسترســاز رشــد همــه 
آگاهی هــای  همــان  جانبــه 
می شــوند«.  هــم  تطبیقــی 
مــع هــذا، در راســتای ایــن 
آگاهی هــا  انــواع  دســته بندی 
ــد: ــوی می گوی ــه مول ــت ک اس

63ما چه می گوئیم؟
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روی نفس مطمئنه از جسد

زخم ناخن های فکرت می کشد

فکرت بد ناخن پر زخمدان

می خراشد در تعمق روی جان

تا گشاید عقده اشکال را

در حدث کرده است زرین بال را

عقده را بگشاده گیر ای منتهی

عقده ای سخت است بر کیسه تهی

در گشاد عقده ها گشتی تو پیر

عقده چند دگر بگشا ده گیر

عقده ای کان بر گلوی ماست سخت

که ندانی که خسی یا نیک بخت

گر بدانی که شقیی یا سعید

آن بود بهتر ز هر فکر عتید

حل این اشکال کن گر آدمی

خرج این دم کن اگر صاحب دمی

حد اعیان و عرض دانسته گیر

حد خود را دان کز آن نبود گریز

چون بدانی حد خود زین حد گریز

تا به بی حد در رسی ای خاک بیز

عمر در محمول و در موضوع رفت

بی بصیرت عمر در مسموع رفت

هر دلیلی بی نتیجه و بی اثر

باطل آمد در نتیجه خود نگر

جز به مصنوعی ندیدی صانعی

بر قیاس اقترانی قانعی

می فزاید در وسایط فلسفی

 از دلایل باز برعکسش صفی

مثنوی – دفتر پنجم - ص 288 - سطر 6 به بعد

فلسفی گوید زمعقولات دون

عقل از دهلیز می ماند برون

فلسفی منکر شود در فکر و ظن

گو برو سر را بر آن دیوار زن

هرکه را در دل شک و بی جانی است

در جهان او فلسفی پنهانی است

می نماید اعتقاد او گاه گاه

آن رگ فلسف کند رویش سیاه

مثنوی – دفتر اول – ص 65 – سطر 16 به بعد

تو زطفلی چون سبب ها دیده ای

در سبب از جهل بر چفسیده ای

با سبب ها از مسبب غافلی

سوی این روپوش ها زان مایلی

چون سبب ها رفت بر سر می زنی

 ربنا و ربناها می کنی

رب همی گوید برو سوی سبب

چون ز صنعم یاد کردی ای صنم

مثنوی – دفتر سوم – ص 188 – سطر 5 به بعد

مــا می گوییــم در ایــن شــرایط کــه در عرصــه 
ــتگاه های  ــود دس ــه س ــوا ب ــوازن ق ــی، ت میدان
چنــد لایــه ای ســرکوبگر رژیــم مطلقــه فقاهتــی 
حاکــم می باشــد و رژیــم مطلقــه فقاهتــی 
آگاهی ســاز  عمومــی  چراغ هــای  تمامــی 
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ــرده  ــوش ک ــران را خام ــزرگ ای ــه ب در جامع
ــورت  ــد به ص ــران نمی توانن ــردم ای ــت و م اس
ــه  ــی و در عرص ــرو عموم ــک در قلم دموکراتی
ــر را  ــم دیگ ــدای ه ــی ص ــارکت اجتماع مش
بشــنوند و نمی تواننــد به صــورت آزادانــه چهــره 
سیاســی خــود را در عرصــه عمومــی ببیننــد و 
جامعــه ایــران محــروم از آزادی بیــان می باشــد 
و تمامــی دســتگاه های تبلیغاتــی از رادیــو 
ــا دیگــر رســانه ها همــه به صــورت  ــون ت تلویزی
ــی  ــه فقاهت ــم مطلق ــت رژی ــت در خدم در بس
حاکــم اســت و دســتگاهی تبلیغاتــی و رســانه 
در قلمــرو عمومــی بــرای مــردم ایــران چیزی را 
آشــکار نمی کننــد و تمامــی صداهــای موجــود 
در داخــل کشــور توســط خــود رژیــم مطلقــه 
ــر مســتقیم  ــی به صــورت مســتقیم و غی فقاهت
ایجــاد می شــود، ایــن همــه باعــث شده اســت 

کــه:

ــای  ــاق )در فض ــای اختن ــترش فض ــا گس اولًا ب
واقعــی و فضــای مجــازی( توســط رژیــم مطلقه 
ــری  ــی کمت ــای آگاه ــم، صداه ــی حاک فقاهت
ــد و  ــران برس ــردم نگون بخــت ای ــوش م ــه گ ب
ــاق در  ــن فضــای ســرکوب و اختن ــان ای آن چن
ــم مطلقــه فقاهتــی  داخــل کشــور توســط رژی
فراگیــر و گســترده شده اســت کــه مــردم 
ایــران تنهــا در شــبکه های اجتماعــی و فضــای 
مجــازی فیلترینــگ شــده توســط رژیــم مطلقــه 
ــت  ــم صحب ــا ه ــد ب ــم می توانن ــی حاک فقاهت
بکننــد کــه البتــه در شــرایط بحرانــی بــا کنــد 
کــردن و قطــع اینترنــت )آن چنانکــه در جریان 
ــاه  ــی آبان م ــزش مل ــاک خی ــام هولن ــل و ع قت

98 توســط رژیــم مطلقــه فقاهتــی حاکم شــاهد 
بودیــم( حکومــت نظامــی رژیــم مطلقــه فقاهتی 
حتــی بــر همیــن فضــای مجــازی هم به شــدت 

ــردد. ــال می گ اعم

ــی  ــه فقاهت ــام مطلق ــوب نظ ــاً در چارچ ثانی
حاکــم، اتوکراســی یــا حاکمیــت مطلقــه یــک 
نفــر بــر جامعــه ایــران به صــورت کامــل 
ــه  ــام مطلق ــت و نظ ــرده اس ــدا ک ــت پی مادی
فقاهتــی بــا شــیوه پادگانــی کــردن همــه امــور 
سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی و اقتصــادی و 
اداری و غیــره کشــور قــدرت مطلقــه خــودش را 
ــه  ــا تکی ــه ب ــک طرف ــورت ی ــه به ص ــر جامع ب

ــد. ــال می کن ــرنیزه اعم ــر س ب

ثالثــاً توتالیتاریســم یــا تمامیت خواهــی در 
ــردن  ــت ک ــا یکدس ــکل آن ب ــن ش مهیب تری
ــه ای در  ــی خامن ــزب پادگان ــط ح ــدرت توس ق
جامعــه ایــران مادیــت پیــدا کــرده اســت، آن 
چنانکــه 43 ســال اســت که ایــن توتالیتاریســم 
ــم مطلقــه فقاهتــی حاکــم  مطلــق توســط رژی
ــردم  ــی م ــی و عموم ــرو خصوص ــر دو قلم ب
ایــران حاکــم شــده و تمامــی آزادی هــای 
ــران  ــردم ای ــی م ــی و سیاس ــردی و اجتماع ف
ــه ای  ــچ نقط ــت و هی ــش کشیده اس ــه چال را ب
ــران  ــردم ای ــی و خصوصــی م ــی عموم از زندگ
وجــود نــدارد کــه توســط توتالیتاریســم مطلــق 
حاکــم مــورد تعــرض و دســت اندازی مســتقیم 
ــد. �� ــه باش ــرار نگرفت ــتقیم ق ــر مس و غی

ادامه دارد
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لازم بــه ذکــر اســت کــه »تعریــف مشــترک روحانیــت حوزه هــای 
فقاهتــی از دموکراســی همــان تعریــف اول از دموکراســی به عنــوان 
ــای دوم آن  ــی به معن ــه دموکراس ــت ن ــوده اس ــت ب ــیوه حکوم ش
یعنــی حاکمیــت همــه مــردم توســط همــه مــردم و بــرای همــه 
مــردم« و دلیــل ایــن امــر هــم آن بــود کــه »گفتمــان مشــروطیت 
از آغــاز تکویــن آن توســط نظریه پــردازان اولیــه مشــروطیت 
به صــورت انطباقــی و وارداتــی بــر پایــه دموکراســی غیــر مســتقیم 
جــان لاک و منتســکیو شــکل گرفــت نــه دموکراســی مســتقیم ژان 

ژاک روســو و غیــره.«

ــت در  ــون و حکوم ــی و قان ــم آزادی و دموکراس ــرای فه 12 - ب
رویکــرد جــان لاک و هابــز و تفــاوت رویکــرد ایــن دو بــا رویکــرد 

ــه: ــیم ک ــت داشته باش ــه عنای ــت ک ــو لازم اس ژان ژاک روس

الــف - در نــگاه جــان لاک »نظریــه دموکراســی بــر پایــه تجدیــد 
پیمــان اجتماعــی اســتوار می باشــد نــه در راســتای نفــی 
ــو »اصلًاً  ــگاه روس ــه در ن ــی ک ــی«. در صورت ــای اجتماع تبعیض ه
ــود«  ــف می ش ــردم تعری ــه م ــت هم ــی به صــورت حاکمی دموکراس
ــه  ــر پای ــردم را ب ــه م ــت هم ــن حاکمی ــو »ای ــه روس ــد البت و ص
ــورت  ــه به ص ــه جامع ــد ک ــح می ده ــی توضی ــای اجتماع قرارداده
آگاهانــه بــه انجــام و انتخــاب ایــن قراردادهــای اجتماعــی اقــدام 

ــد.« می کن

ــق  ــزان توفی ــه می ــی ب ــان لاک »ارزش دموکراس ــر ج ب – از نظ
ــه  ــی در جامع ــای اخلاًق ــد پیمان ه ــرای تجدی ــازی ب در بسترس
ــو »ارزش  ــر روس ــه از نظ ــی ک ــد« در صورت ــف می باش ــل تعری قاب
دموکراســی در همــان تعییــن قراردادهــای اجتماعــی و حاکمیــت 

ــود«  ــردم مشــخص می ش ــه م هم
»تعییــن  عرصــه  در  چراکــه 
همــه  اجتماعــی  قراردادهــای 
ــوق و آزادی و  ــه حق ــراد جامع اف
ــت  ــان را در نهای ــات خودش مطالب
ــل  ــی حاص ــان اراده عموم در هم
آن قراردادهــای اجتماعــی تعریــف 
ــن  ــه همی ــن ب ــد«. بنابرای می کنن
دلیــل اســت کــه در رویکــرد ژان 
ژاک روســو »حاکمیتــی کــه همــه 
مردم در بســتر دموکراســی توســط 
قراردادهــای اجتماعــی خــاص 
ــش  ــد نمای ــاد می کنن ــود ایج خ
ــط  ــردم توس ــه م ــت هم حاکمی
ــردم  ــه م ــرای هم ــردم ب ــه م هم

ــد.« می باش

ــه  ــان لاک وظیف ــر ج ج – از نظ
ــت از: ــارت اس ــت عب حکوم

1 - دفاع از مالکیت خصوصی.

ــنه  ــرای پیش ــایی ب 2 - بسترگش
ــه. ــرد در جامع ــکان ف ــردن ام ک

3 - بازســازی نهادهــای اقتصــادی 
ــبات  ــه در مناس ــی جامع و فرهنگ

ســرمایه داری رقابتــی.

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

96سن
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی«

،
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96
»حقیقت جامعه مدنی«

ــت در  ــه و حاکمی ــن جامع ــد بی ــاد پیون 4 - ایج
مناســبات ســرمایه داری بــر پایــه صیانــت از 

آزادی هــای فــردی.

در صورتــی کــه از نظــر روســو هــدف دموکراســی 
عبــارت اســت:

اول – حاکمیت مطلق مردم.

دوم - جایگزیــن کــردن اطاعــت از قانــون به جــای 
ــی  ــت یکپارچگ ــم جه ــای حاک ــت از قدرت ه اطاع

و وحــدت ملــی جامعــه.

ــان ها از  ــی انس ــه آزادی واقع ــتیابی ب ــوم - دس س
ــه  ــت هم ــتقیم و حاکمی ــی مس ــق دموکراس طری

ــردم. ــه م ــر هم ــردم ب م

ــم  ــد غ ــت نبای ــان لاک »حکوم ــرد ج د - در رویک
ســعادت مــردم بخــورد حکومــت بایــد غم معیشــت 
مــردم بخــورد«. لــذا در همیــن رابطــه اســت کــه 
جــان لاک معتقــد بــود کــه »حقــوق طبیعــی بشــر 
از جملــه حــق مالکیــت فــردی و مالکیــت خصوصی 
ــره  ــان و غی ــق آزادی بی ــده و ح ــق آزادی عقی ح
تنهــا در دموکراســی بــا رژیم هــای محــدود و 
ــی  ــرمایه داری رقابت ــا س ــازار ی ــام ب ــروط و نظ مش
ــا در  ــد« ام ــی می باش ــت یافتن ــور و دس قابل تص
ــه آزادی و  ــر گاه ک ــا و ه ــر ج ــرد روســو »ه رویک
ــف  ــون تعری ــت قان ــای حکوم ــی به معن دموکراس
ــدف  ــر ه ــعاع ه ــت الش ــی تح ــود و دموکراس بش
ــورت  ــت به ص ــر حکوم ــرد دیگ ــرار بگی ــری ق دیگ

ــود.« ــد ب ــل دوام نخواه ــک قاب دموکراتی

13 - در خصــوص فهــم لیبرالیســم به عنوان شــکلی 
غالــب از دموکراســی در جهــان ســرمایه داری بایــد 

عنایــت داشته باشــیم کــه:

ــل در  ــتوارت می ــان اس ــف - حــرف محــوری ج ال

تعریــف لیبرالیســم به عنــوان شــکلی از دموکراســی 
ــع  ــال مناف ــی به دنب ــرد وقت ــه »ف ــت ک ــن اس ای
ــع  ــد مناف ــر می توان ــد بهت ــودش باش ــردی خ ف

ــد.« ــن نمای ــه را تأمی جامع

ب - نقطــه ضعــف اساســی لیبرالیســم در این اســت 
کــه »بــر فــرد جــدای از جامعــه تکیــه می کنــد و 

فــرد را جــدای از جامعــه مطلــق می کنــد.«

لیبرالیســم در  ج – مشــکل اساســی رویکــرد 
ــز  ــه ســرمایه داری هرگ ــه »در جامع ــن اســت ک ای
ــه  ــاد جامع ــرای آح ــری در آزادی ب ــد براب نمی توان

ــد.« ــف بکن تعری

د – هــدف اصلــی لیبرالیســم دفــاع از ســرمایه داری 
ــادآوری  ــت. ی ــادی اس ــم اقتص ــه لیبرالیس ــر پای ب
ــره  ــرمایه داری به ــبات س ــه در »مناس ــم ک می کنی
کشــی بــر اســاس اجبــار اقتصــادی اســت نــه اجبار 
ــر  ــه نادرســت ب سیاســی آن چنانکــه لیبرالیســم ب

ــد.« طبــل آن می کوب

ــون در  ــر قان ــری در براب ــعار براب ــم ش ه - لیبرالیس
ــه  ــه در آن جامع ــد ک ــرح می کن ــه ای مط جامع

ــدارد. ــود ن ــر آزادی وج ــری در براب ــکان براب ام

ــت در  ــم کان ــوف لیبرالیس ــن فیلس و – بزرگ تری
تعریــف انســان می گویــد: »انســان حیوانــی اســت 

ــاز دارد.« ــاب نی ــه ارب کــه ب

ز - یــادآوری می کنیــم کــه اســاس نظــری فلســفه 
ــم  ــرن هفده ــان لاک در ق ــط ج ــم توس لیبرالیس
ــوری  ــد و »اصلًاً تئ ــود آم ــه وج ــتان ب در انگلس
ــه  ــوری جامع ــه تئ ــی )ن ــی اجتماع ــه مدن جامع
ــار توســط جــان  ــرای اولیــن ب ــی جنبشــی( ب مدن
ــت«. وی  ــرح شده اس ــی مط ــوف انگلیس لاک فیلس
در کتابــی به نــام »حکومــت مدنــی« مفهــوم جامعــه 
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قــراردادی را به جــای جامعــه ســنتی گذشــته قــرار 
ــان  ــه ج ــود ک ــه ب ــن رابط ــذا در همی داد. مع ه
لاک »هــم اســاس ســاختاری جامعــه مدنــی و هــم 
اســاس دموکراســی غیــر مســتقیم لیبرالیســتی بــا 
معنــای شــیوه حکومتــی بــر پایــه همیــن جامعــه 

ــف کــرد.« ــراردادی تعری ق

ــنگ  ــه در کتاب گراس ــو ک ــس ژان ژاک روس برعک
ــی  ــودش، »دموکراس ــی« خ ــای اجتماع »قرارداده
مســتقیم بــا معنــای حاکمیــت همــه مردم توســط 
همــه مــردم هم بــر پایــه همیــن جامعــه قــراردادی 
ــان باشــد  ــود«. یادم ــا نم ــورد نظــر خــودش بن م
کــه در قــرن هفدهــم مــیلاًدی در شــرایطی جــان 
لاک در انگلســتان بــه تئــوری جامعــه مدنــی 
ــه  ــید ک ــتی رس ــی لیبرالیس ــی و دموکراس اجتماع
ســرمایه داری در انگلســتان و اروپــا در شــکل تجاری 
خــود در حــال پیشــرفت و بــه مــوازات آن در حــال 
ایجــاد تحــول اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی و 
ــع )و در رأس  ــری در آن جوام ــری و فک ــی نظ حت
ــه ها  ــک اندیش ــود و بی ش ــتان( ب ــا در انگلس آن ه
ــی  ــه دموکراس ــان لاک در عرص ــای ج و تئوری ه
ــی  ــردن اجتماع ــتای نهادینه ک ــتی در راس لیبرالیس
ســرمایه داری  مناســبات  پایه هــای  سیاســی  و 

ــت از دو اصــل: ــر اســاس حمای ــد ب جدی

1 - آزادی فردی.

2 - مالکیت خصوصی، بوده است.

اضافــه کنیــم کــه »دو اصــل آزادی فــردی و 
مالکیــت خصوصــی کــه جــان لاک در اندیشــه های 
ــد از  ــرد بدون تردی ــد می ک ــر آن تأکی ــودش ب خ
پایه هــای اساســی لیبرالیســم اقتصــادی و اقتصــاد 
ــن  ــذا در همی ــود« و ل ــت آزاد ب ــرمایه داری رقاب س
رابطــه بــود کــه »اصــول اساســی لیبرالیســم بــرای 

نخســتین بار جــان لاک در دومیــن رســاله اش تحت 
ــاب حکومــت در ســال 1690 تدویــن  عنــوان در ب
کــرد«. در آنجــا اســتدلال جــان لاک در راســتای 
ــت  ــن اس ــم ای ــی لیبرالیس ــول اساس ــن اص تدوی
ــکل از  ــت متش ــتلاًف اس ــی ائ ــت نوع ــه »حکوم ک
جامعــه ای  تــا  به هم پیوســته اند  کــه  افــرادی 
ایجــاد کننــد« از نظــر جــان لاک هــدف حکومــت 
در جامعــه »تأمیــن نظــم و حمایــت از دارایی هــای 
ــا در  ــان لاک از دارایی ه ــور ج ــت« منظ ــردم اس م
اینجــا شــامل »زندگــی و آزادی فــردی و اختیــار و 

مایملــک اســت.«

ــن  ــه »اداره ای ــود ک ــر ب ــن نظ ــر ای ــان لاک ب ج
دارایی هــا وظیفــه ای اســت کــه از جانــب خداونــد 
بــه مــا محــول شده اســت و حکومت هــا بــر اســاس 
ــه  ــی وظیف ــوط کل ــد و خط ــم می رانن ــون حک قان
ــر اســاس آنچــه کــه  و محدودگی هــای آن هــا را ب
عقــل دربــاره ماهیــت بشــر و حقــوق طبیعــی به ما 
می گویــد، تعییــن می کننــد«. لاک »اقتــدار نتیجــه 
ــت«  ــت می دانس ــاع حکوم ــق اتب ــت و تواف رضای
ــق را  ــن ح ــردم ای ــه »م ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای او ب
دارنــد کــه به عنــوان آخریــن حربــه هــر حاکمــی 
ــا بگــذارد، ســرنگون  ــر پ ــوق زی ــف ف ــه وظای را ک
ــه  کننــد«. اگــر چــه در اندیشــه های جــان لاک ب
قانــون طبیعــی جایــگاه مهمــی داده می شــود ایــن 
موضــوع باعــث گردیــده کــه لاک تــا حــد زیــادی 
امــکان مخالفــت سیاســی در جامعــه را بــرای مردم 
محــدود کنــد. ذات و جوهــر لیبرالیســم از نظر لاک 
در ایــن اســت کــه در جامعــه لیبرالیســتی »عــدم 
توافق هــای اساســی در بــاره همــه موضوعــات 

ــد.« �� ــود داشته باش ــد وج ــم بای مه

ادامه دارد



نشر مستضعفین ایران   184   |   اول آبان 1403   37|

پـس »چـون امام حسـین در روزهـای دوم محـرم تا دهـم محرم 
سـال 61 در کـربلاً دیگـر قدرتـی نداشته اسـت )از نظـر صالحی 
نجف آبـادی در کتـاب شـهید جاوید( وظیفه و تکلیف امام حسـین 
پرهیـز از جنـگ و صیانـت از خودش و صلح و سـازش بـا یزید و 
عبیـدالله زیـاد و عمـر بن سـعد بوده اسـت« و اینکه »امام حسـین 
در روز عاشـوری 61 در کـربلاً بـا سـپاه یزیـد و بـن زیـاد و عمر 
سـعد می جنگـد به خاطـر وظیفـه و تکلیف نبـوده بلکـه به خاطر 
مسـئولیت فـردی اش بوده اسـت« به بیان دیگـر در رویکرد صالحی 
نجف آبـادی »برای امام حسـین عاشـورای مسـئولیت با عاشـوری 
فـردی نه تنهـا متفـاوت می باشـد بلکه بیـن آنها دیـوار چین هم 

دارد.« وجود 

همچنیـن برای صالحـی نجف آبادی »امام حسـین در روز عاشـورا 
حکومـت  برابـر  در  کـه  می کنـد  فـردی  مسـئولیت  احسـاس 
بنی امیـه و سـپاهیانش بایسـتد، ولی چـون مردم نمی خواسـتند 
امام حسـین احسـاس وظیفـه و احسـاس تکلیفـی بـرای خـود 
نمی کـرده، و لـذا مـردم را هـم اجبـار بـه شـرکت در جنگ حق 
باطـل در روز عاشـورا در کـربلاً نمی کـرده اسـت«. مع الوصـف، 
در ایـن رابطـه اسـت که صالحـی نجف آبادی پروسـه پنـج ماه و 
دوازده روز حرکـت امام حسـین در فراینـد پسـا مـرگ معاویـه و 
فراینـد پسـا امتنـاع امام حسـین از بیعـت بـا یزیـد )از 28 رجب 
سـال 60 تـا دهـم محـرم سـال 61( بـه چهـار مرحلـه تقسـیم 

می گویـد: و  می کنـد 

مرحلـه اول قیـام امام حسـین، مرحلـه ای اسـت که امـام به مکه 
هجـرت می کنـد و در مکـه به بررسـی اوضـاع سیاسـی و ارزیابی 

نیروهـای خویـش می پردازد.

مرحلـه دوم آنجایـی بـود که چون 
امام حسـین در کوفه نیـروی کافی 
داشـت، تصمیـم می گیـرد کـه به 
آنجـا بـرود و حکومـت مسـتقلی 
بـرای نجات اسلاًم تأسـیس نماید. 
از  پـس  حتـی  مرحلـه  ایـن  در 
رسـیدن خبر قتل مسـلم بن عقیل 
اگرچـه امیـدواری امام حسـین بـه 
کوفـه کمتـر می شـود، ولـی بـاز 
هـم امام حسـین کوفـه را نسـبت 
به مکـه و مدینه ترجیـح می دهد.

شـروع  زمانـی  از  سـوم  مرحلـه 
در  امام حسـین  کـه  می شـود 
یزیـد  بـن  حـر  سـپاه  محاصـره 
ریاحـی قـرار می گیـرد، زیـرا حر 
»مـن  می گویـد:  امام حسـین  بـه 
مأموریت دارم شـما را جلب کنم و 
به کوفـه ببرم و تسـلیم امیر عراق 
مرحلـه  در  بنمایـم«  زیـاد  عبیـد 
سـوم کوشـش امـام ایـن بـود که 
بـا این وضـع دیگر به کوفـه نرود، 
لـذا از اینجـا بود کـه اقدامات امام 
به صـورت دفـاع خالـص در آمـد و 
دیگـر امام فکـر تشـکیل حکومت 
در کوفـه را نداشـت. برنامه مرحله 
سـوم درسـت بـه عکـس مرحلـه 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

20
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دوم بـود، زیـرا امام حسـین در مرحلـه دوم همـه 
نیـروی خـود را بـه کار بـرد کـه هـر چـه زودتـر 
بـه کوفـه برسـد ولی در ایـن مرحله تصمیـم دارد 
همـه نیروهـای خـود را بـه کار ببرد که بـه کوفه 

نرود.

مرحلـه چهـارم از زمانـی شـروع می شـود که عمر 
بـن سـعد در روز عاشـورای 61 در کـربلاً تیـری 
و  می کنـد  پرتـاب  امام حسـین  اردوی  به طـرف 
بـا ایـن تیـر عمر بـن سـعد جنگ رسـماً شـروع 
می شـود. شـاید همـه مـدت جنگ بیش از شـش 
سـاعت طـول نکشـید، ولـی ایـن مرحلـه از قیام 
امـام بایـد مرحله جنـگ اضطراری و دفـاع خونین 

. مید نا

)شهید جاوید ص 227 تا 283 -سطر 14 به بعد(.

اشـتباه صالحـی نجف آبـادی در این تقسـیم بندی 
ایـن اسـت کـه »چهـار نـوع برخـورد تاکتیکـی 
روز  دوازده  مـاه  پنـج  پروسـه  در  امام حسـین 
عاشـورای 60 - 61 را به عنـوان چهـار اسـتراتژی 
متفـاوت امام حسـین مطـرح می کنـد« در صورتی 
کـه روش علمـی صحیح آن اسـت که »مـا به جای 
اینکـه بـرای تعریـف اسـتراتژی امام حسـین بـر 
موضع گیـری و حرکت هـای تاکتیکـی امام حسـین 
در  امام حسـین  اسـتراتژی  ابتـدا  بکنیـم،  تکیـه 
 61 - روز سـال 60  دوازده  و  مـاه  پنـج  پروسـه 
تعریـف بکنـد و بعـد در چارچـوب آن اسـتراتژی 
امام حسـین  تاکتیکـی  چهارگانـه  برخوردهـای 

تعریـف بکنیـم.«

یادمـان باشـد کـه در عرصـه »مبارزه کلاًسـیک، 
اسـتراتژی بـرای نیـروی مبـارز و انقلاًبـی صورت 
محـوری و ثابـت دارد و کنش گران حـق ندارند در 
بسـتر مبـارزه، مانند انتخـاب تاکتیک، اسـتراتژی 

»در  البتـه  ولـی  بدهنـد«.  تغییـر  هـم  را  خـود 
چارچـوب یک اسـتراتژی نرمـش تاکتیکـی امری 
پذیرفتنـی می باشـد«. لـذا در ایـن رابطـه اسـت 
کـه صالحی نجف آبـادی در صفحـات 157 - 160 
کتـاب شـهید جاوید، »چهـار نوع اسـتراتژی برای 
امام حسـین تعریـف می نمایـد. یعنـی در یـک جا 
اسـتراتژی امام حسین را کسـب حکومت و خلاًفت 
)ارشـاد مفید - ص 205( تعریـف می کند، البته او 
ایـن اسـتراتژی را مطلـوب درجه اول امام حسـین 
می دانـد« و در جـای دیگـر )ص 159 - شـهید 
جاوید( اسـتراتژی امام حسـین را صلح شرافتمندانه 
بـا عبیـدالله زیـاد و یزید تعریـف می کنـد )آن هم 
بـرای امـام حسـینی کـه از آغاز تـا انجـام حاضر 
بـه بیعـت بـا یزیـد نشـد و حکومـت بنی امیـه را 
اصلًاً بـه رسـمیت نمی شـناخت و آن را به عنـوان 
بزرگ تریـن فتنـه برای جهـان اسلاًم می دانسـت« 
البتـه از نظـر صالحـی نجف آبادی اسـتراتژی صلح 
شـرافتمندانه بـا یزیـد و عبیـدالله زیـاد به عنـوان 
مطلـوب درجـه دوم امام حسـین بوده اسـت و« در 
جایـی دیگـر )ص 157( برای صالحـی نجف آبادی 
اسـتراتژی امـام اصلًاً نجـات جـان خـودش بـوده 
نـه مبـارزه بـرای عدالـت و رهایـی و حق طلبی«، 
او شـعار امام حسـین در اسـتراتژی سـوم »دعونـی 
انصـرف الـی مامنـی - مـرا آزاد بگذاریـد تـا بـه 
البتـه  داشته باشـد«.  امنیـت  کـه  بـروم  جایـی 
صالحـی نجف آبادی اسـتراتژی نجـات جان خود را 
به عنـوان مطلـوب درجه سـوم امام حسـین مطرح 
می نمایـد، کشـته شـدن شـرافتمندانه بـا شـعار: 
به جـز  را  - مـن مـرگ  سََـعادََةًً  ّ لاّ أری المََـوتََ إلاّّ  »إنّی�
سـعادت نمی بینـم« دیگـر اسـتراتژی اسـت کـه 

امام حسـین بـرای خـود تعریـف می نمایـد.

البتـه صالحـی نجف آبادی بـرای نجـات از تناقض 
در ایـن تعددگرایـی هدف و اسـتراتژی بـه آرایش 
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این اهـداف و اسـتراتژی های گوناگـون می پردازد. 
بـه ایـن ترتیـب کـه )در صفحـه 159 - شـهید 
جاویـد( می گویـد: »آن حضرت اول بـرای پیروزی 
نظامـی و بعـداً برای صلـح فعالیت کـرد ولی برای 

کشـته شـدن هیچ گونـه فعالیتـی نکرد.«

پر پیداسـت کـه در این رابطه صالحـی نجف آبادی 
»بـا آرایش تاکتیک ها و شـعارهای امام حسـین در 
شـکل اسـتراتژی بـرای امام حسـین دچـار تناقض 
ایـن  از  واحـدی  جوهـر  نمی توانـد  و  شده اسـت 
شـعارهای متفـاوت امام حسـین پیدا کنـد. چراکه 
بـرای  متفـاوت  تاکتیک هـای  از  می خواهـد  او 
امام حسـین اسـتراتژی اسـتنتاج نمایـد کـه البته 
امکان پذیـر نمی باشـد«. بدیهی اسـت اگـر صالحی 
نجف آبـادی »ابتـدا بـه اسـتراتژی امام حسـین که 
رویکـرد  ادامـه  )در  حق طلبانـه  رویکـرد  همـان 
عدالت خواهانـه امـام علـی و رویکـرد رهائی بخش 
پیامبـر اسلاًم( می باشـد، تکیه می کـرد، به راحتی 
می توانسـت در چارچـوب اسـتراتژی حق طلبانـه و 
تکیه بـر جنبش هـای خودجـوش و تکویـن یافتـه 
از پاییـن ایـن تعـدد تاکتیکـی و تعدد شـعارهای 
امام حسـین را در شـرایط مختلف پروسـه پنج ماه 
دوازده روز عاشـورا سـال 60 - 61 تبییـن نماید.«

و  نـاآگاه  به صـورت  نجف آبـادی  صالحـی  البتـه 
شـاید بـدون آنکه خودش هم متوجه شـده باشـد 
در کتـاب شـهید جاویـد بـرای امام حسـین »یک 
اسـتراتژی واحـد تعریـف کـرده اسـت، کـه آن 
اسـتراتژی واحـد همان تلاًش و مبارزه امام حسـین 
بـه  دسـتیابی  و  سیاسـی  قـدرت  کسـب  بـرای 
حکومـت و خلاًفـت می باشـد«. یـادآوری می کنیم 
کـه از نظـر صالحـی نجف آبـادی در کتاب شـهید 
جاویـد، »خلاًفـت و حکومـت علاًوه بـر اینکه برای 
امام حسـین امـر الهـی بـوده، امـری سـودمندی 

هـم بـوده اسـت« چـرا کـه او بـر ایـن باور اسـت 
کـه »خلاًفـت و حکومـت جزئـی از امامـت ولایت 
فراینـد  در  کـه  امام حسـین می باشـد،  تشـریعی 
پسـا وفـات پیامبـر اسلاًم از طریـق مراسـم غدیر 
خـم )در آخریـن سـفر حـج پیامبـر اسلاًم( ایـن 
خلاًفـت و حکومـت توسـط انتقـال ولایـت پیامبر 
اسلاًم بـه امـام علـی و سـپس بـه امام حسـن، به 
امام حسـین انتقـال پیدا کـرده اسـت« بنابراین، از 
نظـر صالحـی نجف آبـادی، »بـا وجود امام حسـین 
در آن زمـان هیـچ فـرد دیگـری مشـروعیت برای 
حکومـت و خلاًفـت کـردن بر مـردم نداشته اسـت 
حتـی اگـر آن فرد توسـط مردم هم انتخاب شـده 

باشد.«

بدون تردیـد ایـن رویکـرد صالحـی نجف آبـادی در 
رابطـه با امر حکومت و خلاًفـت طابق النعل بالنعل 
همـان رویکـرد خمینـی در کتـاب »ولایت فقیـه« 
می باشـد. زیـرا خمینـی در کتـاب ولایت فقیه هم 
ماننـد صالحـی نجف آبادی در کتاب شـهید جاوید 
بـر ایـن باور اسـت که »ختـم نبوت پیامبـر اسلاًم 
نیسـت«.  اسلاًم  پیامبـر  ولایـت  ختـم  به معنـای 
لـذا بـه همیـن دلیـل بـوده اسـت کـه »پیامبـر 
اسلاًم )از نظـر خمینـی و صالحـی نجف آبادی( در 
مراسـم غدیـر خم در آخرین سـفر حـج اش ولایت 
خـودش را بـه امـام علی انتقـال داده اسـت« و در 
چارچـوب همیـن انتقال ولایـت از پیامبـر به امام 
علـی در مراسـم غدیـر خـم )آخریـن حـج پیامبر 
اسلاًم( بـوده اسـت که »پیامبـر اسلاًم در کادر حق 
ولایـت، حـق خلاًفت و حـق حکومت هـم به امام 
علـی واگـذار کـرده اسـت لـذا از آنجـا خلاًفـت و 
حکومـت برای امام حسـین امـر الهی شده اسـت.« 

🔴

ادامه دارد
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ةًًَ  � ِ ذََلِـکََ لَعِبْرَ�
�وُلََی - إِنََّ فِی� آخِِـرَةًَِ وَالاّ� بـاری، از اینجـا بود که »فََأَخََِـذََهُُ اللََّـهُُ نَکَََالََ الاّ�

َ - پـس خداونـد فرعـون را بـه کیفـر انجام و آغـاز گرفتار  شَی� لِمََـنْ� یـخْ�

کـرد و همانـا از سرگذشـت فرعـون و شکسـت اش در برابـر )جنبش 
رهائی بخـش مـردم مصـر تحـت رهبـری( موسـی، خداوند داسـتان 
عبرتـی بـرای آیندگان می سـازد« )سـوره نازعات – آیـات 24 تا 26( 
نکتـه مهمـی کـه در خصـوص »نبـرد عظیـم بیـن جبهه برخـوردار 
قـدرت سـه مؤلفـه ای )زر و زور و تزویـر حاکـم( با جبهـه پائینی های 
جامعـه )مسـتضعفین بالنـده جامعـه( در عرصـه مبـارزه آگاهی بخش 
و نبـرد مذهـب بـا مذهـب آنهـا می بایسـت در نظـر بگیریـم، اینکه 
اسـتراتژی آگاهی بخـش پیامبـران الهـی در عرصـه نبـرد مذهـب بـا 
بـرای  مذهـب )برعکـس اسـتراتژی مذهب سـازی اصحـاب قـدرت 
نهادینـه کـردن سـه مؤلفـه قـدرت زر و زور و تزویـر حاکـم( ابتـدا 
پیامبـران الهـی از مذهـب توحیـدی و مبـارزه اعتقـادی و فرهنگی با 
بت پرسـتی در آسـمان ها )توسـط مبـارزه سـلبی و ایجابـی با شـرک 
بـر پایـه توحیـد( شـروع می کردنـد و بـا اعلاًم توحیـد کلاًمـی در 
عرصـه وجـود توسـط خـدای عزیـز و حکیـم و واحد و علـی و عظیم 
و مالـک بـر همـه وجـود، تمامـی خدایان سـاختگی اصحـاب قدرت 
سـه مؤلفـه ای زر و زور و تزویـر حاکـم را بـه چالـش می کشـید و با 
ـه«، الله خـدای واحـد )آن چنانکه در آیـات 3 و 4  شـعار »لاّ الـهُ الاّ ال
 ِ

سـوره شـوری قرآن تبیین می نماید: »... اللََّـهُُ ال�عَزُِیـزُُ ال�حََکِِیمُُ - لَـهُُ مََا فِی�
رَ�ضِِ وَهُُـوَ ال�ـعَلِِی ال�عَظِِیـمُُ«( هـم رب توده ها، هم ملک 

� ِ الاّ�
السََّـمََاوَاتَِ و مَـا فِی�

توده هـا و هـم الـه توده هـا معرفی می کردنـد تا با آن تمامـی خدایان 
سـاختگی و مذهب هـای دست سـاز اربابان سـه مؤلفه ای قـدرت زر و 

زور و تزویـر حاکم بـر جامعه را به 
بکشـند. چالش 

تبییـن آن  قـرآن در  آن چنانکـه 
النََّـاسِِ  بِِـرَبَِِّ  أعَُُـوذَُ  »قُُـلْ�  می گویـد: 
 ِ َ شَرِّ� مَِـنْ�   - النََّـاسِِ  إِلَـهُِ   - النََّـاسِِ  مََلَِّـکَِ   -

 ِ
ـوِسُِ فِی� ـوَاسِِ ال�خَْنََّـاسِِ - الَـذَِی یوَسَ� ال�وَسَ�

صُُـدُُورِ النََّـاسِِ - مَِنَْ ال�جِِنََّةِِ وَالنََّاسِِ - )ای 

پیامبـر اسلاًم( بگـو پنـاه می برم 
بـه پـروردگار مـردم - زمامـدار 
از   - مـردم  خداونـد   - مـردم 
شـر وسوسـه آور خناسـان حاکم 
بـر مـردم - یعنـی آنانـی که در 
سـینه توده هـای مردم وسوسـه 
می نماینـد - چه به صـورت نهان 
و چـه به صورت آشـکار« )سـوره 

نـاس –آیـات 1 تـا 6(.

مؤلفـه ای  سـه  اربابـان  البتـه 
قـدرت زر و زور و تزویـر حاکم، 
بـرای نهادینه کردن قدرت سـه 
مؤلفه ای خودشـان برعکس انبیاء 
الهـی عمـل می کردنـد، یعنـی 
آنهـا به دنبـال انعـکاس جامعـه 

تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

»وحی نبوی«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در

17
و

»سوره شوری«
اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وَأَُمِرْتُُ لِِأََعْْدِلَ بََینَکمُْ«، »وَ أََمْرُهُمْْ شُوریٰٰ بََینَهُمْْ«
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 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»وَأَُمِرْتُُ لِِأََعْْدِلَ بََینَکمُْ«، »وَ أََمْرُهُمْْ شُوریٰٰ بََینَهُمْْ«

موجـود  تبعیض هـای  و  تناقض هـا  و  طبقاتـی 
بـه  جامعـه  اقتصـادی  و  و سیاسـی  اجتماعـی 
آسـمان بودند، اما انبیـاء الهی برعکـس به دنبال 
انتقـال توحیـد کلاًمـی )در چارچـوب شـعار »لا 
«( بـه عرصه هـای توحیـد اجتماعـی، 

لله
الـه الا ا

به صـورت  تاریخـی  توحیـد  و  انسـانی  توحیـد 
ایجابـی و سـلبی بوده انـد. به بیان دیگـر، جنـگ 
بیـن مذهـب با مذهـب انبیاء الهـی در چارچوب 
وحـی نبـوی، بـا اربابان سـه مؤلفه ای قـدرت زر 
و زور و تزویـر حاکـم، جنـگ بیـن دو گفتمـان 
کاملًاً متناقـض بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیـب 
به دنبـال  آنهـا  الهـی  انبیـاء  گفتمـان  »در  کـه 
جامعه سـازی، انسان سـازی و تاریخی سـازی بـر 
پایـه توحیـد کلاًمی و یا بـر پایه شـعار لا اله الا 
الله بوده انـد، امـا برعکس در گفتمان اربابان سـه 
مؤلفـه ای قـدرت زر و زور و تزویـر حاکـم، آن ها 
دست سـاز  خدایـان  توسـط  آسـمان  به دنبـال 
خـود بـرای انعـکاس جامعه بـر آسـمان بوده اند 
و می خواسـتند جامعـه طبقاتـی موجـود را بـه 

سـازند.« منعکس  آسـمان 

مع الوصـف، در همیـن رابطـه بـود کـه شـعار 
محـوری پیامبـر اسلاًم در سـه سـال اول فرایند 
مکـی، شـعار »احـد، احـد« بـود؛ کـه مقاومـت 
بلاًل حبشـی در مبـارزه بـا امـه بـن خلـف آن 
هـم با شـعار »احـد، احـد« در زیر شـکنجه های 
طاقت فرسـا، پارادایـم کیس یـاران پیامبر اسلاًم 
در ایـن رابطـه می باشـد. آن چنانکـه در ایـن 
رابطـه مولـوی در دفتر ششـم مثنـوی می گوید:

تن فدای خار می کرد آن بلال

خواجه اش می زد برای گوشمال

که چرا تو یاد احمد می کنی؟

بنده بد منکر دین منی

می زد اندر آفتابش او به خار

او احد می گفت بهر افتخار

تا که صدیق آن طرف بر می گذشت

آن احد گفتن به گوش او گرفت

چشم او پر آب شد دل پر عنا

زان احد می یافت بوی آشنا

بعد از آن خلوت بدی دش پند داد

کز جهودان خفیه می دار اعتقاد

عالم السر است پنهان دار کام

گفت کردم توبه پیشت ای همام

روز دیگر از پگه صدیق تفت

آن طرف از بهر کاری می برفت

باز احد بشنید و ضرب زخم خار

بر فروزید از دلش سوز و شرار

باز پندش داد باز او توبه کرد

عشق آمد توبه او را بخورد

توبه کردن زین نمط بسیار شد

عاقبت از توبه او بیزار شد

فاش کرد، اسپرد تن را در بلا

کای محمد ای عدو توبه ها

ای تن من وی رگ من پر زتو

توبه را گنجا کجا باشد زتو

توبه را زین پس زدل بیرون کنم

از حیات خلد توبه چون کنم؟

عشق قهار است و من مقهور عشق
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چون قمر روشن شدم از نور عشق

برگ کاهم در مسیر تند باد

من چه دانم تا کجا خواهم فتاد؟

پیش چوگان های حکم کن فکان

می دوم اندر مکان لا مکان

گر بلالم و رهلالم می دوم

مقتدی بر آفتابت می شوم

ماه را با زفتی و زاری چه کار

در پی خورشید پوید سایه وار

با قضا هر کو قراری می دهد

ریش خند سبلت خود می کند

کاه برگی پیش باد آنگه قرار

رستخیزی و آنگهانی عزم کار

گربه در انبانم اندر دست عشق

یکدمی بالا و یکدم پست عشق

او همی گرداندم بر گرد سر

نه به زیر آرام دارم نه زبر

عاشقان در سیل تند افتاده اند

بر قضای عشق دل بنهاده اند

همچو سنگ آسیا اندر مدار

روز و شب گردان و نالان بی قرار

 )مولـوی – مثنـوی – دفتـر ششـم – ص 1101- 
ابیـات شـماره 891 تـا 915(

یسََّـبِِّحَُونََّ  وَال�مََلََائِِکَِـةُِ  قُِهِِـنَْ  فََو� مَِـنْ�  یتََفََطََّـرَ�نََّ  السََّـمََاوَاتَُ  »تَکَََادَُ 
هُُـوَ  اللََّـهَُ  إِنََّ  ألََاّ  رَ�ضِِ 

� الاّ�  ِ
فِی� لِمََـنْ�  فَِرَُونََّ  ـتََغْ� وَیسَّ� رَبِهِِِـمُ�  ـدُِ  بِِحََمَ�

ال�غَْفَُـورُ الرَحَِِیـمُُ - )ایـن وحـی نبـوی آن قدر عظیم 

اسـت کـه( آسـمان ها نزدیـک اسـت شـکافته 
شـود و ملاًئکـه هـم )انسـان ها را به علـت همین 
وحـی نبوی( تسـبیح و حمـد می گوینـد و برای 
انسـان های پیـرو وحی نبـوی اسـتغفار می کنند 
و بـه انسـان ها اعلاًم می کننـد کـه آگاه باشـید 
که خداوند غفور و رحیم اسـت« )سـوره شـوری 

– آیـه 5(.

بـاری، اگـر بپذیریـم کـه موضوع محـوری آیات 
آغازیـن سـوره شـوری یـا شـورا )آیـات 3 و 4( 
وحـی نبـوی پیامبـر اسلاًم )قـرآن( می باشـد؛ و 
اگـر بپذیریـم کـه قـرآن در آیـات 3 و 4 سـوره 
شـوری »به صـورت ترویجـی بـه تبییـن پدیـده 
وحـی نبوی پیامبـر اسلاًم پرداخته اسـت«؛ و اگر 
بپذیریـم که در دو آیه فوق سـوره شـوری »قرآن 
از طریـق منشـأ وحـی نبـوی یعنـی خداونـد به 
ترویـج وحـی نبـوی پرداخته اسـت« و »تمامـی 
مشـروعیت و اصالـت وحی نبوی در پیوند منشـأ 
تکویـن آن بـا خداونـد تبییـن می نمایـد.« ��

ادامه دارد

وب سایت: 

www.pm-iran.org
  www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   
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کُِـمُ� مَِنَْ التََقِِیَةِِ  حََانَهَُُ وَ إِلَی� شَِی إِلََی اللََّهُِ سَُـبِّ� رََاجِِـی نَفََ� خِ� نَُّـوا عَُلَِیَ بِِجَِمَِیـلِْ ثَنَََّـاءٍٍ لِاّ�ِ »فَلََا تَثُْ�
ِ بِِمََا تَکََُلََّمُُ 

ضََائِِهَِـا فََلََا تَکََُلَِّمَُونّی� ـرَُغْ� مَِنْ� أدَََائِِهَِـا وَ فََرََائِِضََ لَاّ بِدَُُ مَِنْ� إِمَ� ِ حُِقُِـوقٍٍ لَـمُ� أفََ�
فِی�

 ِ
ـلِْ ال�بَِّـادَِرةًَِ وَ لَاّ تَخَُْالِطَُّونّی� دَُ أهَُ� ِ بِِمََـا یتََُحََفََـظُُ بِِـهُِ عُِنَّ� بِِـهُِ ال�جَِبَِّابِِـرَةًَُ وَ لَاّ تَتَََحََفََظُِـوا مَِنِّی�

شَِی  ظَِـامٍٍ لِنََّـفَ� ِ حَِـقٍٍّ قُِیـلَْ لَِی وَ لَاّ ال�تَِمََـاسَِ إِعُ�
قَِالًاّ فِی� ـتَِثْ� بِِال�مَُصََانَعََـةِِ وَ لَاّ تَظَُِنَُّـوا نّی�ِ اسَ�

ـهُِ کََانََّ ال�عَمََلُْ بِهُ مَا  رَضََِ عَُلََّی� لََ أنََّ� یعُ� قَِلَْ ال�حََـقٍَّ أنََّ� یقَُِـالََ لَهُُ أوَِ ال�عَـدُ� ـتََثْ� فََإِِنَـَهُُ مََـنِْ اسَ�

قٍِ  شَِی بِِفََو� ِ نَفََ�
ـتُُ فِی� ِ لَسَّ� لٍَ فََإِِنّی� ـهُِ فََلََا تَکَُِفَُـوا عَُنْ� مََقَِالَةٍِ بِِحََقٍٍّ أوَ� مََشُُـورةًٍَ بِِعَدُ� أثََ�قَِـلَْ عَُلََّی�

لََّکَُ بِِهُِ  شَِی مََا هُُـوَ أمََ� فَِـیَ اللََّهُُ مَِنْ� نَفََ� لِِی إِلَاّ أنََّ� یکَِ� طَِّـئََ وَ لَاّ امَـنْ ذََلِـکََ مَِـنْ� فَِـع� أنََّ� أخُِ�

لَِّکَُ مَِنْ�  لَِّکَُ مَِنََّا مََـا لَاّ نَمََ� هُُُ یمََ� � لَُّوکُُـونََّ لِـرَبٍَِّ لَاّ ربََِّ غََبْرَ� ِ فََإِِنَمَََـا أنََـَا وَ أنََ�تَُـمُ� عَُبِِّیـدٌُ مََمَ� مَِنِّی�

دَُ الضََلََالَـةِِ بِِال�هُِدَُی  ـهُِ فََأَبَِ�دَُلَنََّا بِعَ� نََّـا عَُلََّی� رَجََِنََّـا مَِمََـا کُُنََّـا فَِیـهُِ إِلََی مََا صَُلََّحَ� أنََ�فَُسَِّـنََّا وَ أخَِ�

ـدَُ ال�عَمََـی - ای مـردم مـرا در برابـر وظیفه ای  ةًََ بِعَ� طََّانَـَا ال�بَِّـصَِبْرَ� وَ أعَُ�

کـه دارم و انجـام می دهـم سـپاس و سـتایش نکنیـد زیرا 
مـن جـز انجـام حقوقی که بـر گردنـم هسـت کاری انجام 
نمی دهـم، بنابرایـن آن گونـه کـه در برابـر جباران سـخن 
می گوینـد شـما با من سـخن نگویید و آن چنانکـه در برابر 
حـکام ظالـم مطیـع و وحشـت زده می شـوند در برابـر من 
خـودداری کنیـد گمـان مبرید که اگـر من را نقـد کنید و 
سـخن حقـی به مـن بگوییـد برای من سـنگین می باشـد، 
گمـان مبریـد کـه مـن خـودم را بالاتـر از حـق و حقیقت 
می دانم زیرا برای کسـی که شـنیدن سـخن حـق یا عرضه 
کـردن عدالـت توسـط مـردم ناگوار و سـنگین باشـد عمل 
به حـق و انجـام عدالـت بـرای او مشـکل تر خواهد بـود، از 
گفتـن حق و مشـورت برای اجرای عدالـت در جامعه از من 
خـودداری نکنیـد و در ایـن رابطه بـه من مشـورت بدهید 
زیـرا مـن هـم خـودم را ماننـد شـما خطاپذیـر می دانـم و 
خودم را شـخصیتی فـوق خطا نمی دانـم و در کارها از خطا 
ایمن نیسـتم مگـر آنکه خداونـد مرا حفظ کند من و شـما 

مـردم همـه بندگان یـک خدا 
هسـتیم او اسـت کـه مـا را از 
گمراهـی نجات داده و به سـوی 
رسـتگاری و هدایـت رهنمـون 
سـاخته اسـت و به مـا بینایی 
و بصیـرت عطـا کـرده اسـت« 
)نهج البلاًغـه صبحـی الصالح - 
خطبه 216 – ص 236 - سـطر 

به بعد(.  6

آنچـه از گفتـار فـوق امام علی 
اسـت  فهـم  قابـل  مـا  بـرای 

اینکـه:

الـف – امام علـی در این خطبه 
معتقـد اسـت که »مـردم نباید 
بـا او ماننـد جبـاران برخـورد 

» . کنند

ب – همچنیـن »مـردم نبایـد 
برابـر  در  ماننـد  او  برابـر  در 
سـتمکاران و جبـاران به صورت 
بگوینـد.« سـخن  چاپلوسـانه 

ج - »مـردم نبایـد او را فـوق 
بداننـد«،  خطاناپذیـر  و  خطـا 
زیـرا اگـر مـردم بـه غلـط بـر 
ایـن بـاور بشـوند کـه کارهـا 
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18 برای
»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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و تصمیمـات و اوامـر امام علـی فـوق خطـا 
و اشـتباه می باشـد دیگـر بـه او در اجـرای 
حـق و عدالـت در جامعه مشـورت نمی دهند 
و امام علـی را در کارهایـش نقـد و نصیحـت 

کننـد. نمی 

د - »مـردم نبایـد در برابر انجام کارها توسـط 
امام علـی از او سـتایش بکننـد« چراکـه ایـن 
امـر باعـث می گردد کـه »او تکلیـف و وظیفه 
خـودش را در برابـر مـردم نادیـده و یـا کـم 

بگیرد.« اهمیـت 

ه – »مـردم بایـد بداننـد کـه امام علـی اگـر 
به خاطـر  می کنـد  آن هـا  بـرای  هـم  کاری 
حقی اسـت کـه آنها بـر گـردن او نهاده اند.«

و – »مـردم بایـد بداننـد که اگر آنهـا علی را 
نقـد کننـد و یا سـخن حقی به علـی بگویند 
بـرای او هرگـز سـنگین نمی باشـد چـرا کـه 
علـی خـود را خطاناپذیـر نمی دانـد و خود را 

نیازمنـد به مشـورت بـا آن هـا می داند.«

ز - »مـردم بایـد بداننـد کـه اگر علـی از نقد 
آنهـا نسـبت بـه خـود ناراحـت و خشـمگین 
بشـود قطعـاً عمـل به حـق و اجـرای عدالـت 

می باشـد.« سـنگین تر  او  بـرای 

ح – »مـردم بایـد بداننـد کـه همـه مـا بنده 
یـک خـدا هسـتیم و در ایـن رابطـه تفاوتی 

بیـن انسـان ها وجـود نـدارد.«

ط - »مـردم بایـد بداننـد کـه همه انسـان ها 
و  اسـت  داده  نجـات  گمراهـی  از  خداونـد 
خداونـد بـه مـا بصیـرت و بینایـی و آگاهـی 

بخشیده اسـت.«

بـاری در رابطـه بـا همیـن موضـوع عدالـت 
اخلاًقـی اسـت کـه امام علـی در خطبه 175 

می فرمایـد: نهج البلاًغـه 

ـبِِّقُِکُِمُ�  ِ وَ اللََّـهُِ مََـا أحَُِثُْکُِـمُ� عَُلَِی طََاعَُـةٍِ إِلَاّ وَ أسََ� »أیَهَُِـا النََّـاسُِ إِنّی�
هَِـا -  لََّکُِـمُ� عَُنَّ� صَِیَـةٍِ إِلَاّ وَ أتََنَََّاهَُـی قَُبِّ� هَِـا وَ لَاّ أنََ�هَِاکُُـمُ� عَُـنْ� مََع� إِلَی�

ای مـردم سـوگند بـه خـدا مـن شـما را به 
هیـچ کاری امـر نمی کنم مگر اینکـه خودم در 
انجـام آن کار از همـه شـما سـبقت می گیرم 
و شـما را از هیـچ معصیتـی نهـی نمی کنـم 
مگـر اینکه خـودم پیش از ارتـکاب آن امتناع 
 – الصالـح  صبحـی  )نهج البلاًغـه  مـی ورزم« 
خطبـه 175 – ص 250- سـطر 14 و 15(؛ 
و در خطبـه 127 نهج البلاًغـه امام علـی ایـن 
عدالـت اخلاًقی خـودش را این چنیـن تبیین 

می نمایـد:

 ِ � هَُبُُّ بِِهُِ ال�حَُـبُُّ إِلََی غََبْرَ� ـرَِطٌٌ یذََ� فََـانَِّ مَُحَِـبٌُّ مَُفَ� َ صُِنَّ� ِ
لَِّکَُ فِی� »وَ سََـیَهِ�

ِ ال�حََـقٍِّ وَ  � ـضَُ إِلََی غََبْرَ� هَُـبُُّ بِِـهُِ ال�بُِّغْ� ـرَِطٌٌ یذََ� غِْـضٌَ مَُفَ� ال�حََـقٍِّ وَ مَُبِّ�

سََـطُُ فََال�زُمََُـوهُُ - و در بـاره  وَ�
� َ حَِـالًاّ النََّمََـطُُ الاّ� ِ

ُ النََّـاسِِ فِی� � خَِبْرَ�

مـن دو گـروه بـه هلاًکـت می افتند: دسـته 
اول آن هواخواهـان علاًقه منـدی اسـت کـه 
افـراط می کننـد و همیـن افـراط آنهـا را از 
جـاده حـق منحـرف می سـازد. دسـته دیگر 
آن هایـی هسـتند کـه در بغـض و خصومـت 
بـا مـن افـراط می کننـد و آن افـراط آنهـا را 
بـه باطـل می کشـاند. پـس بهتریـن مـردم 
آن هایـی هسـتند کـه در ارزیابی مـن عدالت 
و اعتـدال را رعایـت می کننـد، بنابرایـن بـر 
شماسـت کـه بـا ایـن گـروه موافقـت کنید« 
)نهج البلاًغـه صبحـی الصالـح – خطبـه 127 

– ص 184 – سـطر 12 به بعـد(.

4 - در خصوص »عدالت سیاسی« و یا »عدالت 



نشر مستضعفین ایران   184   |   اول آبان 1403   45|

در حکومـت« امام علـی در نهج البلاًغه سـخن 
فراوانـی هـم در جـزء خطبه ها و هـم در جزء 
نامه هـا و هـم در جـزء حکم و کلمـات قصار 
گفته اسـت کـه در یـک تقسـیم بندی کلـی 
می توانیـم آنهـا را بـه سـه دسـته تقسـیم 

ییم: نما

و  خطبه هـا  یـا  گفتارهـا  آن   - اول  دسـته 
نامه هایـی از امام علـی اسـت کـه بـا آنهـا به 
تحلیـل در بـاب 25 سـال سـکوت خودش و 
قـدرت می پـردازد. از  کناره گیـری  و  علـت 

دسـته دوم – آن گفتار و خطبه ها و نامه هایی 
اسـت کـه امام علـی بـه تحلیل در بـاب علت 

و دلیـل قبول خلاًفـت می پردازد.

دسـته سـوم - آن دسـته از گفتار یا خطبه ها 
بـاب  در  امام علـی  کـه  اسـت  نامه هـای  و 
مکانیزم و تئـوری و نظریه عدالت در حکومت 

در رابطـه بـا مـردم می کند.

لهـذا در همیـن رابطه اسـت کـه امام علی در 
خطبـه  73نهج البلاًغـه امام علـی می فرمایـد:

ـلَِّمََنَْ  سَُ�
ی وَ وَ اللََّهُِ لَاّ� ِ � ِ أحََِـقٍُّ النََّـاسِِ بِِهَِا مَِـنْ� غََبْرَ� تَُـمُ� أنَّی� »لَقَِـدُ� عَُلَِّمَ�

رٌ إِلَاّ عَُلَِیَ  َ وَ لَـمُ� یکَُِـنْ� فَِیهَِـا جَِـو� � ـلَِّمَِینَ� مََـا سََـلَِّمََتُ� أمَُُـورُ ال�مَُسَّ�

ـتَُمَُوهُُ  دُاً فِی� مَا تَنَََّافََسَّ� لَِّـهُِ وَ زُهُُ� ـرَِ ذََلِـکََ وَ فََضَ� جَِ�
خَِاصَُـةًِ ال�تَِمََاسَـاً لِاّ�

زُِبِ�رَِجِِـهُِ - ای مـردم شـما به خوبـی  رَفَُِـهُِ وَ  مَِـنْ� زُخُِ�

بـرای  کـس  همـه  از  مـن  کـه  می دانیـد 
عهـده داری امر خلاًفت شایسـته ترم. سـوگند 
بـه خـدا مادامـی کـه امور مسـلمانان سـالم 
بمانـد و ظلـم و جـور فقـط منحصـر بـه من 
بشـود ولی در امور مسـلمانان ظلـم و جوری 
روی ندهـد و میـان مسـلمان ها اختلاًف پدید 
نیایـد مـن بـه تصمیـم شـما تسـلیم خواهم 

شـد هرچنـد در ایـن تـرک خصومـت بر من 
ظلـم بشـود البته بـه همین دلیل بـرای خیر 
مسـلمین از حـق خـود گذشـتم و از خـدای 
بـزرگ پـاداش و فضـل آن را می طلبم چراکه 
در برابـر جـاه و مقـام و اموالی که شـما بدان 
رقابـت داشـتید مـن نسـبت به قـدرت زهد 
ورزیـدم و کناره گیـری کـردم« )نهج البلاًغـه 
صبحـی الصالـح – خطبـه 73 – ص 102 – 

به بعد(. سـطر 9 

بـاز در همیـن رابطـه اسـت کـه امام علی در 
خطبـه 131 نهج البلاًغـه می فرمایـد:

 ِ
لََّـمُُ أنََـَهُُ لَـمُ� یکَُِـنِْ الَـذَِی کََانََّ مَِنََّـا مَُنََّافََسََّـةًِ فِی� »اللََّهُِـمَُ إِنَـَکََ تَعَ�

� ءٍٍ مَِـنْ� فَُضَُـولَِ ال�حَُطََّـامٍِ وَ لَکِِـنْ� لـنْ  َ سَُـلَّ�طََّانٍَّ وَ لَاّ ال�تَِمََـاسَِ شَیْ�

ِ بِلَا دَک فََیَأَ�مََـنَْ 
لََاحََ فِی� صُ� ِ� ردَ ال�مََعَالِـمَُ مَِـنْ� دَِینَِّـکََ وَ نَظُِ�هِِـرََ الاّ�

ال�مََظِ�لَُّومَُـونََّ مَِـنْ� عُبِّـا دَک وَ تَقَُِـامٍَ ال�مَُعَطََّلََّـةُِ مَِـنْ� حُِـدُُودَِکَ - 

بـار خدایـا تـو خـوب می دانـی کـه آنچـه را 
کـه مـن در ایـن عرصـه انجـام داده ام بـرای 
دسـت یافتـن بـه قـدرت و خلاًفـت و مال و 
ثـروت ناچیـز دنیا نبوده اسـت بلکـه برای آن 
بـوده تـا دیـن تـو را در جامعه به جـای خود 
بازگردانـم و صلاًح و آرامـش را در شـهرهای 
تـو بـر قرار سـازم تـا بنـدگان سـتمدیده تو 
ایمنـی یابنـد و دین تـو را در جامعـه به اجرا 
درآورم« )نهج البلاًغـه صبحـی الصالح – خطبه 
131 – ص 189 – سـطر 3 به بعـد(. ��

ادامه دارد


